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. چند صباحیست کھ آواره ی سرزمین ھای مختلفم. سالھا از غربتم می گذرد
. بدون کوچکترین جرم و گناھی.  شده اماز خانھ و کاشانھ ی خود تبعید

بدون آنکھ دست تعدی بھ مال و ناموس دیگری دراز کرده یا برای کسی 
  . بدی خواستھ باشم

شاید چوب ندانم کاری و سھل انگاری ھای . تبعیدی اندیشھ و تفکرخویشم
شاید ھم بیچاره و در بھ در بی تفاوتی و عدم . نیاکان خود را می خورم

  .یت کنونی ھایماحساس مسئول
در جامعھ ای کھ ھر روز بر روی دین و آئینی نوین آغوش می ! عجیبست

گشایند و زورگو و جنایتکار بی اصل و نسبی را بھ پدری و سروری بر 
ھر چند ! اندیشھ ھای نو را از سوی ھمچو منی را بر نمی تابند, می گزینند

 زحمتکشان کھ بھ نفع عامھ بوده و خیر و صلاح توده ھای محروم و
یعنی آفرینندگان و تولید کنندگان حقیقی نعم مادی و معنوی در آن , جامعھ

آئین ھای کھن را در زیر قائمھ ی شمشیر ھخامنشیان و ! نھفتھ باشد
ساسانیان و اشکانیان کھ بر اساس مصالح خویش دگرگونش می کردند 

یاوردیم اما بدعت گذاری و عدالت خواھی مزدک ھا را تاب ن. گردن نھادیم
  .و زنده بر دار شدنشان را بھ تماشا ایستادیم

اسلام توأم با کشتار و جنایت و سیھ , از ھزار و چھار سد سال پیش تا کنون
تسنن مغولان و , خلفای عباسی, خلفای اموی, روزی خلفای راشدین

تشِیع دیلمیان و صفویان را تجربھ می , ایلخانان و پادشاھان ایرانی و افغان
ر خرافھ پرست و اوھام پراکن عوامفریبی را می ستائیم و قدر و ھ. کنیم

در نھایت بھ خمینی و دار و دستھ . مقام بی مقدارش را بھ عرش می رسانیم
ی تبھکارش می رسیم و دل خوش می داریم کھ در ازاء جھنمی کھ برایمان 

درھای بھشت را بھ رویمان می گشایند و در میان ھزاران , مھیا نموده اند
حوری و غلمانھای شھوتران و آشوبگری . حوری و غلمان رھایمان کنند

کھ از آغاز خلقت تا کنون نزول اجلال ظفر نمون ما و دیگر مومنین و 
پرھیزکاران ریا کار و دروغ پرداز را انتظار می کشند و دلشان برای 

  !کنجھ ای گوشت  لک زده است
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, بزمی وجود می داشتغافل کھ اگر باغ مصفا و خوش آب و ھوا و چنین 
حضرات علمای دین بھ زور پس گردنی و اردنگی ھم کھ شده ما را 

تا راه رسیدن بدان چراگاه ابدی و , معصِت کار و گناھکار می نمودند
روسپی خانھ ی جاودان را بر رویمان ببندند و سدی بزرگتر و غیر قابل 

حتی بھ قیمت ! نفوذتر از سد یاجوج و مأجوج در برابرمان ایجاد نمایند
وسوسھ کردن  مادران خود و قرار دادنشان بر سر راه ما و دیگر بندگان 

  !تشنھ ی معصیت و تبھکاری پروردگار
بدون تعقل و ذره ای درنگ و تفکر بھ ریسمان پوسیده ی ملاھا کھ تار و 

و تا بدانجا . پودی بھ غیر از اوھام و خرافات و جھالت ندارد چنگ انداختیم
ھ وظیفھ و مسئولیت خود در قبال حال و آینده ی خویشتن و پیش رفتیم ک

خود را امت محمد عرب و سرزمین مان را . فرزندانمان از یاد بردیم
بر گرد . آن طفل متولد نشده ی حسن عسکری نامیدیم, مملکت امام زمان

چاه جمکران حلقھ زدیم تا آنچھ را کھ از دستمان بر می آید از ایشان گدائی 
  .کنیم
بلکھ , نھ تنھا بر ھمسایگان و ھم قبیلھ ھای خود رحم نکردیم, طمع بھشتبھ 

! جگر گوشھ ھای خود را با شقاوت و بی رحمی بھ کام مرگ فرستادیم
چنان در چاه ویل اوھام و خرافات سرنگون شدیم کھ فراموش کردیم انسانیم 
و بھ دلیل برخورداری از گوھر تعقل و معرفت مورد غضب و عتاب 

ار قرار گرفتھ و از چراگاه سبز تر دامن بھشت رانده و بھ زمین پروردگ
  !تبعید شده ایم

شمشیر و شلاق بھ دست گرفتیم و پیکرھا و گردنھای شریف انسان را آماج 
قرار دادیم تا بھ اصطلاح در زمره ی یاران و پیروان مولای متقیان قرار 

سعد ,  ابن ولیدھاخالد, حجاج ابن یوسف ھا, گیریم و با منصور دوانقی ھا
. ابن وقاص ھا و دیگر جلادان و تبھکاران عرب ھم خانواده و فامیل شویم

  !و چھ بیشرمانھ دم از ایرانی بودن و انسانیت زدیم
مصلحت اندیشی . در پشت ابر سیاھی از اوھام و خرافات سنگر گرفتیم

, ندو تحت تأثیر افیون مھلکی کھ در کاممان ریختھ و می ریز. پیشھ نمودیم
و در نھایت بھ بی تفاوتی . از انجام وظایف انسانی و بشری خود باز ماندیم

  .و عدم احساس مسئولیت رسیدیم
چنان در این بی تفاوتی و فرار از مسئولیت غرقھ شدیم کھ در بین اقوام 

بھ طوری کھ امروزه فاقد ھر نوع . گوناگون و ملل جھان بی ھویت گردیدیم
تفکر و اندیشھ ای کھ ستاره ی راھنمایمان باشد . ماندیشھ و تفکر بومی ھستی

از ! و از دل شبھای سیاه و گردابھای ھول بھ سر منزل مقصودمان برساند
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با , ھارت و پورت ھای معمول و ادعاھای بدون پشتوانھ مان کھ بگذریم
کوچکترین فشار تسلیم بیگانگان و بیگانھ پرستان می گردیم و سرنوشت 

مأموری . ه بندی دیگر و ماموری بی اختیار می سپاریممان را بھ دست قدار
کھ بیشرم تر از کفن دزد پیشین چپاول مان کند و گرده ھایمان را با تازیانھ 

  ! ی بیداد سیاھتر نماید
چنان در اوھام , مردمی کھ دوستشان دارم و آنھا نیز بھ نوعی دوستم دارند
 کھ سود و ١رفتارندو خرافات مبلغان مذھب و آخرت فروشان زالو صفت گ

دوست و دشمن از ھم باز نمی شناسند و برای . زیان خود نمی نگرند
بھ وعده ھای دروغ شیخ . رھائی از زندگی نکبت بار گوش شنوائی ندارند

با کوچکترین تحریکی از سوی این قبیلھ زالو صفت و بد . دل بستھ اند
با , ھ ی مناسبسگال بر می آشوبند و در صورت توانائی و مھیا شدن زمین

سرزمین ھا را ویران و شھرھا را بی نفوس می , وعده ھای دروغینشان
زیرا ! بدون آنکھ از نیت شیخ آگاه باشند و بھ عاقبت کار بیندیشند! نمایند

. ٢امت تسلیمند و با کمال تأسف قوه تشخیص و تعقل را بھ کناری نھاده اند
جماعت را با جان و دل داستان ھا و روایت ھای مسخره و خنده آور این 

وقتی بھ آنان گفتھ می شود کھ خداوند بھ پاداش . می پذیرند و باور می کنند
پرستش و عبادت ھای شما در آخرت ده ھا و سدھا قصر و چند ده حوری 

آب از لب و لوچھ شان جاری  و خشتک ھایشان را خیس , خواھد بخشید
, دیکتاتوری! ان در عذاب استج, عقل کھ نباشد, از قدیم گفتھ اند. می نمایند

استبداد و در بیسوادی و بی فرھنگی نگاه داشتن تاریخی ما کارھا بھ 
جھل و نادانی چنان در ! دستمان داده و بھ بد جایگاھی سوق مان داده است

رگ و پی و و تک تک سلولھایمان رسوخ نموده و با ذره ذره ی وجودمان 
مان را بدون مطالعھ و اندیشھ بھ عجین شده کھ مھار زندگی خود و آیندگان

                                                        
بھ بھشت قدم نھادم و دیدم کھ شمار حوریان علی بیشتر از برگ ,   رسول اکرم فرمودند- ١

آیت االله سید محمد . ستدرخت و قصر ھائی کھ برای او بنا شده چون شمار افراد بشر ا
  .  ٢٣٠جلد اول صفحھ ,  زندگینامھ چھارده معصوم, ھدایتگران نور, تقی مدرسی

« :شنیدم رسول خدا می فرمود:   سعید بھ جبیر از ابن عباس روایت کرده است کھ گفت- ٢
: از جبرئیل پرسیدم. در شب اسراء بھ بھشت داخل شدم و نوری دیدم کھ بھ چھره ام خورد

این نور مھر و ماه نبود بلکھ یکی از کنیزان ! ای محمد: ری کھ دیدم چھ بود؟ گفتاین نو
بھشتی علی بن ابی طالب بود کھ از قصرش پدیدار شد و بھ تو نگریست و خندید و این 

او در بھشت ھمواره می گردد تا ھنگامی کھ امیرمومنان بھ . نور از دھانش بیرون آمد
زندگی نامھ چھارده , ھدایتگران نور, محمد تقی مدرسیآیت االله سید . بھشت وارد شود

  .٢٣٧صفحھ , جلد اول, معصوم
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دست ھای بی کفایت لاشھ خورانی بیمقدار و سفلھ سپرده و کور کورانھ بھ 
مغزش , امت ھمیشھ در صحنھ ی تاتر جمھوری! دنبالشان بھ راه افتاده ایم

گیرم کھ وزارت مسکن و , را بھ زحمت نمی اندازد و از خود نمی پرسد
و می تواند با ,  بر خوردار استشھر سازی پروردگار از چنین قدرتی

خداوند نیز با ! چنین سرعت و حدتی این ھمھ قصر و خانھ و تخت بسازد
. اشاره ی سرانگشت خود میلیون ھا و میلیاردھا حوری و غلمان خلق کند

اما مومن مسلمان با ده ھا و سدھا قصر و آن ھمھ حوری چھ ! شکی نیست
ارد؟ خروس ھم کھ بشود و بھ جای ؟  اصلا چھ نیازی بھ آنھا د١خواھد کرد

در شھری کھ چھل , آب و دانھ شراب زنجبیل و ماھی سقنقور ھم کھ بخورد
ھزار ھزار خانھ دارد و در ھر خانھ تختی و بر روی ھر تختی حوری ای 

بھ کوچھ ی بغلی نرسیده غش می کند و از پای می , منتظر و کمربند گشاده
ل و جاھلھای سر گذر را نیز کھ اجازه ی خبر کردن بچھ ھای مح! افتد

  ! ندارد
آنگاه کھ انسان بھ اصل خود پیوست و در کنار معبود و , از ھمھ مھمتر

چھ نیاز بھ ظواھری دارد کھ دروغ و بی پایھ بودنش , محبوب قرار گرفت
  از سد فرسنگی ھویداست و اظھر من الشمس است؟

مرکز تفکر و , اگر مومنین و پرھیزگاران و مدعیان تھی مغز عبودیت
اندیشھ ی خود را برای یک ثانیھ ھم کھ شده از پائین تنھ و خشتک متعفن و 

در می , چرک مرده ی خود بھ بالای گردن و مغزشان منتقل می کردند
, حدیث ھا و روایت ھای مزخرف و بی سر و تھ شیخ, یافتند کھ افسانھ ھا

                                                        
منادی از آسمان , و کسی کھ سی روز از رجب را روزه بگیرد:   رسول خدا فرمودند- ١

در باقیمانده عمر خود عملت را از , گذشتھ ھایت آمرزیده شد! ای بنده ی خدا: ندا می دھد
در ھر بھشتی چھل ھزار شھر از طلا بھ او خواھد , تمام بھشھاو خداوند در . نو شروع کن

در ھر خانھ ای , در ھر قصر چھل ھزار خانھ, داد کھ در ھر شھری چھل ھزار قصر
در ھر کاسھ چھل ھزار ھزار , در ھر سفره چھل ھزار ھزار کاسھ, چھل ھزار ھزار سفره

نیھا و نوشیدنیھا رنگ نوع خوردنی و نوشیدنی وجود دارد کھ ھر کدام از این خورد
در ھر خانھ ای چھل ھزار ھزار تخت از طلا وجود دارد کھ اندازه ی . جداگانھ ای دارند

ھر کدام از این تختھا دو ھزار ذراع در دو ھزار ذراع است و بر ھر کدام از این تختھا 
ند دختری از حورالعین است کھ ھر کدام از آنھا سیصد ھزار زلف جلو پیشانی از نور دار

کھ ھر کدام از این زلفھا را یک ھزار ھزار دختر خدمتکار خردسال حمل نموده و با 
تمام اینھا برای کسی . مشک و عنبر خوشبو می نمایند تا روزه دار رجب پیش او بیاید

ثواب , )ابن بابویھ ( عالم ربانی شیخ صدوق . است کھ تمام ماه رجب را روزه بگیرد
مترجم , ١٣٧٨چاپ دوم تابستان , ١٢۵و ١٢۴فحھ ھای ص, الاعمال و عقاب الاعمال
  .   ابراھیم محدث بندر ریگی
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 نمی افزاید نھ تنھا ذره ای بر عظمت و بزرگی و ابھت پروردگارشان و
. بلکھ شأن و شوکت و عظمت وی را بیش از حد تصور پائین می آورد
! چنین تعریف و تمجیدھائی مایھ ی تحقیر و خواری و ذلت پروردگار است

وظیفھ و سرگرمی گرداننده ی جھان و , چون این ابلھان زیر پالان دریده
رآشوب و نظم دھنده ی کائنات را بھ خالق زنان و دختران مھ پیکر و شھ
آنھم بھ . پسران دلربا و پا اندازی برای ھر بی سر و پائی منحصر می کنند

  !نحوی اغراق آمیز و توھین آمیز
ملای بیسواد و شپشوئی کھ در روستاھای ری و کرمان و یزد و زاھدان و 

آنھم بھ زبان عربی و , غیره عمر گذرانیده و نسل اندر نسل بھ خواندن قرآن
 درک معنی در گورستانھا و مجالس تحریم اشتغال داشتھ بدون, با تلفظ غلط

این اطلاعات چپ اندر قیچی و بی , و در ازاء آن لقمھ حلوائی کوفت نموده
پایھ و اساس و خلق گمراه کن را از کجا آورده است؟ علمایشان از کدام 

دعاھای روئیت البول و ! منبع و کتاب مرجع فیض برده و بھره گرفتھ اند
 در کدامین کتاب معتبر عربی بھ چاپ ١ایت و آداب بیت الخلاءروئیت الغ

بھ عنوان یکی از بزرگترین , رسیده است؟ آیا در کشور باستانی مصر
چنین دستورالعملھائی خریدار دارد؟ آیا علمای دین حنیف , کشور عربی

جرأت بازگوئی و آموزش چنین , حتی در صورت قبول و باور و یقین
 مردمی کھ داری تاریخی بھ درازی تمدن بشری خزعبلاتی را دارند؟

چھ نیازی بھ دستورھا و آداب و رسومی دارند کھ در صورت , ھستند
بیابانگرد و بیگانھ با توالت و , برای مردمی چادر نشین, حقیقی بودنشان

این ھمھ مزخرف , دستشوئی و حمام و آب نگاشتھ شده است؟ از ھمھ مھمتر
 اولین و آخرین معروف گردیده و امامان و و یاوه گوئی ھا کھ بھ علوم

زحمت شکافتن و حلاجی کردنشان را بھ , پیشوایان و علمای مذھب شیعھ
بھ چھ درد جامعھ ی در حال گذار و در حال توسعھ ای , عھده گرفتھ اند

چون ایران می خورد؟ چھ باری از دوش مردم مستمند و گرسنھ بر می 
ی را در خواب و قرص نان را در دارد؟ اصولا شکم گرسنھ ای کھ سیر

نیازی بھ توالت رفتن پیدا می کند تا دعای روئیت , گردی مھتاب می بینید
                                                        

  در حدیث است کھ بر ھر بنده فرشتھ ای موکل است کھ سر او را بھ زیر می اندازد در - ١
ای فرزند آدم این عاقبت : پس آن فرشتھ می گوید, بیت الخلاء کھ نظر بھ حدث خود کند

پس فکر کن کھ از .  در خوبی و پاکیزگی آنھا می کردیخورشھای توست کھ سعی بسیار
کجا بھم رساندی و عاقبت بھ کجا رسید پس سزاوار آن است کھ در این حال بنده این دعا 

حلیھ , عالم ربانی علامھ محمد باقر مجلسی. اللھم ارزقنی الحلال و جنبنی الحرام. بخواند
  . ١٣٧٩سال , ارات گلیانتش. ١٧٢صفحھ , فصل یازدھم, باب ھشتم, المتقین
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الغائط و بین الخلاء را قبل از خوردن پس گردنی از سوی فرشتھ ی 
  موکلش بخواند و پروردگارش را حمد و ثنا بگوید؟   

ی فشرد کھ بھ جرأت می توان بر این حقیقت ساده و پیش پا افتاده پا
بیگانگی زبان شیرین پارسی در بین اکثریت جھانیان و عدم کاربرد آن در 

بزرگترین شانس و اقبالی بوده کھ بھ ما ایرانیان روی , سطح بین المللی
گرنھ جھانیان پس از مطالعھ و بررسی انواع و اقسام رسالھ ! آورده است

نی کھ از ھای عملی علماء و کتاب ھای حدیث و روایت و سایر متو
مغزھای گندیده و متعفن مشتی رجالھ ی بیسواد بھ نام علمای اسلام و تشیع 

, ؟ مردمی بی فرھنگ١تراوش نموده در باره ی ما چھ قضاوتی می کردند
  !٢عاری از تمدن و نا آشنا با اصول اولیھ زندگی

  ؟ ٣جز این می پندارید
ی شیطان کھ در وای بر ما و خوشا بھ حال تخم و ترکھ ھا, اگر چنین است

کشوری چون ایران و بین مردمانی چون ما بھ سر می برند و بر مسند 
دست از گلھ و شکایت برداریم و گناه ! فرمانروائی و حکومت جای دارند

بیچارگی و ادبار و تیره روزی خود را بھ , گرسنگی, فقر, عقب ماندگی
  !کمان قضا و تیر و نیزه و شمشیردیگران حوالھ ندھیم

                                                        
در بیت الخلاھا نوشتند کھ بسیار نشستن در بیت : حضرت لقمان فرمود:   منقول است- ١

مکروه است زیرا کھ , الخلا باعث بواسیر می شود و استنجا بھ استخوان و سرگین کردن
, اجنھ بھ خدمت حضرت رسول آمدند از برای خود و حیوانات خود طعامی طلبیدند

ن را برای ایشان و سرگین را برای حیوانات قرار داد و بھ این سبب حضرت استخوا
خوب نیست و ھمچنین استنجا بھ سایر مطعومات کردن خصوصا , استخوان را پاک کردن

نان کراھت شدید دارد و استنجا بھ تربت حضرت امام حسین و نوشتھ ای کھ در آن قرآن یا 
کافر می , حرام است و اگر وجھ اینخفاف کند, اشدنام خدا و پیامبران یا ائمھ یا حدیث بوده ب

صفحھ , فصل یازدھم, باب ھشتم, حلیة المتقین, عالم ربانی علامھ محمد باقر مجلسی. شود
  .١٣٧٩سال , انتشارات گلی. ١٧٣
  در احادیث معتبره وارد شده است در خاک قبر امام حسین شفای ھر دردی ھست و آن - ٢

ھر کھ را علتی حادث : گر از حضرت صادق منقول استدر حدیث دی. است دوای بزرگ
در حدیث . البتھ شفا یابد مگر آنکھ علت مرگ باشد, شود بھ تربت آن حضرت مداوا کند

. تربت آن حضرت شفا می بخشد از ھر دردی و امان می دھد از ھر ترسی: دیگر فرمود
رید کھ امان می دھد کام فرزندان خود را بھ تربت آن حضرت بردا: در حدیث دیگر فرمود

  .٢٢٣صفحھ . فصل دوازدھم, باب نھم, ھمان. از بلاھا
  از حضرت صادق منقول است کھ ھر کھ پیش از نوره کشیدن اندکی از نوره بردارد و - ٣

صلی االله علی سلیمان بم داود کما امر بالنورة او را : ببوید و بر سر بینی بگذارد و بگوید
  .١۴۶صفحھ , فصل نھم, مباب ھفت, ھمان. نوره نسوزاند
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تا صبح رستاخیز باید چشم بھ راه ماند و ! د کرده را چاره نیستکھ خو
بھ پاس حماقت ھا و چشم بر ھم , انتظار کشید تا سید علی حسینی خامنھ

نھادن و سکوت در برابر بھشتی کھ برای خود و اعوان و انصارش بر 
ما را بر سر دوش گرفتھ از پل صراط ,  ویرانھ ھای جھنم ما بر پای داشتھ

در پیشگاه پروردگار شفاعتمان کند و درھای بھشت خداوندی را ! دبگذران
بھشتی کھ سید بزرگوار نقدش را بیشتر دوست دارد و ! بھ رویمان بگشاید

بھ حدی کھ در راه ! نوعی زمینیش را ھزاران بار بر آن ترجیح می دھد
دست بھ جنایت و تبھکاری ممکنھ می زند و , ساختن  و پاسداری از آن

  !   خیمان تاریخ کسب حیثیت و آبرو می نمایدبرای دژ
انواع و اقسام توھین ھای , امتی کھ چنین راحت و بدون اندیشھ و تفکر

خوار کننده را نسبت بھ خالق و پروردگار و ھستی دھنده اش می شنود و 
چرا نباید ستم و بیداد و جنایتکاری از گور تاریخ , تحمل می نماید

, خدا و طبیعت و جنگ و زلزلھ را رحمت الھیقھر , برخاستگان را عدالت
و توھین شیخ بھ مقدسات و فرھنگ و تاریخ سرزمینش را حکمت و ١کفر

  .سخنان گھربار نپندارند
برای خود و فرزندانمان سرنوشت شوم و مخربی را رقم زده و با خوش 

ھر روز و ھر ساعت مجبوریم تا ! خیالی و بی تفاوتی بھ نظاره نشستھ ایم
و از آنجا کھ تاریخ . و سرنوشت خود را تکرار و باز تکرار نمائیمتاریخ 

, در تکرار استثنائی و نادر خود بھ صورتی مضحک و مسخره در میآید
مجریان و ایفاگران کمدی ترین و  خنده دارترین نوع زندگی و تکرار 

  . اشتباه ھای گذشتھ در بین ملل جھان ھستیم
آئین ھا و آداب و رسوم !  می رودتاریخ و فرھنگ سر زمینمان بر باد

اوھام و خرافات و . چندین و چند ھزار سالھ مان بھ سخره گرفتھ می شود
فساد و ! بی فرھنگی از سر و کول و دیوار و بام خانھ ھایمان بالا می رود

بازھم بی خیالیم و می گوئیم , تباھی عرصھ زندگی را بر ما تنگ نموده اند
ا و مرجع تقلید خود یعنی آیت االله روح االله موسوی پیشو, زیرا امام! بھ جھنم
  .»نادر را می خواھد چکار؟, ملتی کھ قرآن دارد« :آموختھ ایم, خمینی

                                                        
سال دوھزار و شش ,  بر اساس گاه شمار چینی کھ مورد قبول جھانیان نیز قرار گرفتھ- ١

آیت االله سید علی حسینی . سال سگ است, برابر با ھزار و سی سد ھجری شمسی, میلای
ھ این نامگذاری ن. با مغز گندیده و متعفن خود این سال را سال پیامبر اعظم نامید, خامنھ

بلکھ , تنھا روزھا و ھفتھ ھا زینت بخش صفحھ ھای تلویزیونی شبکھ سراسری ایران بود
از سوی دولتمردان مسلمان و شیعھ مذھب ایران نیز پذیرفتھ و مورد استفاده قرار گرفتھ و 

  .می گیرد



 ٩

اما آنگاه کھ واژه ھای دینی و آئینی ملعبھ دست شیخ قرار می گیرند و 
  .  ؟١چطور, باورھای زیادی را بھ ھم می ریزند

. ن و گوشی برای شنیدن نداردچشمی برای دید!امت باز ھم بی خیال است
و در سایھ ی ھمین بی خیالی بھ ھر ! تسلیم بی چون و چراست و بی خیال

تا حد حیوانی بی شعور و درنده نزول می . خواری و ذلتی تن می سپارد
کفر و لاطائلات شیخ . گلوی ھم قبیلھ و ھم خونش را بھ دندان می جود. کند

خودش را بھ دردسر !  و دل می پذیردرا نھ تنھا گردن می نھد بلکھ با جان
جای گرفتھ در , مغز زائده ایست! نمی اندازد و عقلش را بکار نمی گیرد

برایش چھ فرق می کند ! فضای جمجمھ و وزنیست اضافی نشستھ بر گردن
کھ بھشت چھ و کجا باشد؟ یا خانھ ی خدایش کعبھ باشد یا برج شھیاد؟ شفیع 

و این شیخ مختارست دست بھ .  استو نجات دھنده روز رستاخیزش شیخ
او مسیح و ! ھر جنایتی بزند و ھر سخن یاوه و چرندی را بر زبان بیاورد

و امت از بی دینی می ھراسد و بی خدائی ! نجات دھند و چوپان امت است
بھ فرمان وی نیز ! با ھدایت شیخ رستگار می شود. را طاعون می پندارد

و سر بر آستان موجودی . ی می نمایداز خدائی خونآشام و دیوسیرت پیرو
موھوم و ناپیدا می گذارد کھ علاوه بر دانش ستیزی و دشمنی با تعقل و 

  !بسی خونریز و خون خوارست, پیشرفت و ترقی و ضدیت با نوع بشر

                                                        
مناسبت این سوره . سوره ای وجود دارد بھ نام کوثر, کتاب آسمانی مسلمانان,  در قرآن- ١

محمد پیامبر مسلمانان را بھ دلیل نداشتن پسر , جاست کھ اعراب شبھ جزیره عربستاناز آن
بدین . ھمان نظری کھ در بیشتر نقاط ایران نیز وجود دارد. ابتر یا دم بریده می نامیدند

در اِن سوره خداوند ضمن وعده ی ابتر . فلانی اجاقش کور است: معنی کھ می گویند
.  بشارت می دھد کھ ما بھ تو کوثر یا بھشت را عرضھ داشتیمبھ پیامبرش, نمودن دشمنان
حوضی کھ در میانھ ی بھشت . شیعیان افسانھ ی حوض کوثر را ابداع کردند, بر ھمین پایھ
یعنی , آنان مدعی شدند کھ علی بن ابیطالب. گوارا و بینظیر, خنک, با آبی پاک. قرار دارد

و مدعی شدند . »ساقی کوثر« ن حوض است خلیفھ ی چھارم و امام اول شیعیان ساقی ای
کھ در روز قیامت یعنی روزی کھ بھ اندازه ی ھفت ھزار سال طول می کشد و خورشید 

حضرت با جامی بر , چنان بھ زمین نزدیک می شود کھ مرغ زنده از تفش بریان می گردد
ز پس ا. ا جامی از آن آب پذیرائی می کندسر حوض ایستاده و از شیعیان مخلصش ب

مدعی می شود کھ منظور از , رھبر جمھوری اسلامی, گذشت ھزار و چھار سد سال
سالروز تولد فاطمھ را تولد کوثر می نامد و ! فاطمھ دختر پیامبر و ھمسر علیست, کوثر

را زینت بخش صفحھ ھای تلویزیون و تابلوھای نئون می » تولد کوثر مبارک « جملھ ی 
از فردوس بھ فاطمھ تو خود حدیت مفصل , معنی واژهبا این کشف جدید و تغیر ! نماید

     !تعصب و دینداری امت حزب االله سد آفرین بگو, حواس, بخوان از این مجمل و بر ھوش
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قول و روایت بند تنبانی ملائی بیسواد و کودن , ھم قبیلھ ھای ھم خون من
با . شمندی فرھیختھ ترجیح می دھندرا بر دلایل و براھین فیلسوف و دان

شیوه ی آخرت فروشی , فتوای شتر قواره حیوانی کھ از بی دانشی و تنبلی
گیرم کھ . ھزاران اندیشھ ورز را بھ دیار عدم می فرستند, را بر گزیده

در آن صورت , بردباری پیشھ نمایند و دستشان بھ خونی آلوده نگردد
تبھکاری و , فاوتی و سکوت خودتماشاگر بی طرف می مانند و با بی ت
  !سیاھکاری دیوان را حقانیت می بخشند

ھزاران سال از سلطھ ی چنین شیوه تفکر و سلوکی بر اذھان ھم ! بگذریم
دشمنان داخلی و خارجی ما نیز از چنین نقطھ . قبیلھ ای ھایم می گذرد

م در حالیکھ ھ. ضعفی آگاھند و پاشنھ ی آشیل ما را بھ درستی شناختھ اند
قبیلھ ای ھایم کمترین تلاشی برای شناخت و تصحیح این نقطھ ضعف بھ 

  .خرج نداده  و نمی دھند
با مردمانی از اقوام و ملل . سرزمین ھای زیادی را پشت سر گذاشتھ ام

در این مسیر طولانی و بی پایان با ھم قبیلھ ھا و ھم . گوناگون آشنا شده ام
. فقیر و غنی. کودک و بزرگ, ردم, زن! خون ھای بسیاری روبرو شده ام

, سوسیال دمکرات, ماتریالیست. با اندیشھ ھا و تفکراتی مختلف و گوناگون
اعضاء اقلیت ھای قومی و , پیروان ادیان و فرقھ ھای رنگارنگ موجود

حتی مسلمانان و شیعیانی کھ حلقھ ی اوھام پرستی و خرافات ملائی ! مذھبی
ر این باور پای می فشردند کھ بھشت دیگر را بر گردن و گوش داشتھ و ب

حتی ! آن دیگری حقیقی تر و حوریانش با حجب و حیاتر و پاکدامن ترند
بھ طوری کھ ! غلمانھایش نیز در درستکاری و کون درستی شھره ی آفاقند

رشک و حسادت قدسیان و ساکنان حرم سر عفاف ملکوت را بر انگیختھ و 
حضرت جبرئیل حریص نموده حضرت عزرائیل را نسبت بھ خون و جان 

, اعتیاد, فحشاء, تحقیر, گریزاز فقر! اما ھمھ آواره و در گریز! اند
  . شکنجھ و اعدام, زندان, خفقان, سرکوب

در بدر و . اشکھائی بر گونھ و بغضی در گلو. با دلھائی شکستھ در سینھ
سرگردان در جستجوی آزادی و فضائی برای نفس کشیدن و روزگار بھ 

  !نیدنفردا رسا
کولھ باری از خاطرات تلخ و شیرین بر دوش و اندیشھ ای تحول طلب و 

  !آزادیخواه و برابری طلب در سر
  کدام آزادی؟ کدام برابری؟ کی و در کجا؟

کھ ھمھ جا عرصھ ی ترکتازی اھریمن است و آوردگاه دشمنی قھار و 
آئین ھای با ھم قبیلھ ای ھا و ھم خون ھائی کھ ! آشتی ناپذیربھ نام سرمایھ
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دوران بربریت و توحش را چون جان شیرین عزیز می دارند و در راه 
تا بدانجا کھ ترک و دست کشیدن از ! پاسداریش سر و جان فدا می نمایند

  ! این افیون تخدیر کننده و جان ستان را مرگ و پایان جھان می دانند
ا عزیز می ھم قبیلھ ھائی کھ خرافات و اوھام ملائی بی دانش و مفتخواره ر

دارند و ستمکارانھ ترین نوع حکومت و فرمانروائی زالوھای خون آشام و 
چرا کھ از فکر بیدینی و کفر ورزیدن بر خود . ضد بشری را گردن می نھد

دست از آئینی کھ طی ! می لرزند و وحشت سراپایشان را فرا می گیرد
 مورد قرنھای گذشتھ حاصل و اثری جز ویرانگری و تبھکاری نداشتھ و

. سئواستفاده تبھکارترین و چپاولگر ترین افراد قرار گرفتھ نمی شویند
تبھکاران و غارتگرانی کھ بی شک از گورستان ھای متروک و نمور 
تاریخ بر خاستھ و اندیشھ ای جز ضدیت و دشمنی با این کشور و ملت ھای 

  ! ساکن در آن نداشتھ اند
ست کھ قرن ھا پیش از این خدای قھار و قدرتمندی, آن خدای بیرحم! سرمایھ

آسمانی و ھمھ فرستادگان و نمایندگان و خلفایش را بھ بند کشیده و چون 
  !   برده ای جان بر کف بھ خدمت گرفتھ است
مرزھای جغرافیائی را زیر پا می . گیج و منگ بھ راه خود ادامھ می دھم

تفاوتی بر میزان بی . از کشوری بھ کشوری و از شھری بھ شھری. گذارم
و بھ ھمان . و سر در گمی ھم قبیلھ ای ھایم روز بھ روز افزوده تر می شود

ھم خون ھایم بیش از پیش . نسبت بر عمر ننگین رژیم اضافھ می گردد
افق آینده را تارتر از روز , با گذشت ھر روز! خستھ و درمانده می شوند

 تفاوتی پیشھ بی. دل و دماغشان لاغر و لاغر تر می شود. پیشین می بینند
قدرت و توانائی ھای خود را ! با بی حوصلگی گام بر می دارند! می کنند

سلاح بر زمین گذاشتھ و آزادی خود و , بھ جای چاره جوئی. باور ندارند
! سرزمین شان را از دشمنان و بھ اسارت کشندگانشان گدائی می کنند

بل از آنکھ دیر شود اما ق. درھای بستھ را با بی تفاوتی بھ صدا در می آورند
و در ھای بھشت و آغوش حور العین و لمبرھای کپل غلمانھا بھ طور کامل 

! بھ اسلام و اسلام پناه یان ضد بشر روی می آورند, بر رویشان بستھ شود
نادم و پشیمان بھ پای بوس ملایان می شتابند و تسبیح گویان و ذکر خوانان 

  !بھ حقانیت شان گواھی می دھند
کھ ذلت و خوار شدنی چنین را بھ حساب زرنگی و کار کشتگی جالبست 

مورد شماتت و , خود می گذارند و آنانی را کھ تن بدین ذلت نداده اند
  !سرزنش قرار می دھند
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. یک ھفتھ ایست کھ بھ محل سکونت جدیدم وارد شده ام! بھ ھر جھت
ملاقات سرزمینی جدید با مردمانی متفاوت از دیگرانی کھ تا کنون دیده و 

خانھ ای . قبل از ھر چیز بدنبال خانھ و سر پناھی می گردم. نموده ام
کوچک و ارزان قیمت تا در ان بیتوتھ کنم و شبھا بدون دغدغھ ی خاطر 

محل و وضعیت درونی و . کپھ ی مرگم را بگذارم و سر بر بالین بنھم
خانھ می بھ مجرد ورود بھ شھر بھ دنبال . بیرونی خانھ برایم اھمیتی ندارد

ایستگاه اتوبوس ھا و ترامواھا را , آگاھی ھای نصب روی دیوارھا. گردم
بھ منظور . سراسر شب گذشتھ را راه رفتھ ام. با دقت از نظر می گذرانم

مجبور بھ راھپیمائی , صرفھ جوئی و عدم بھ ھدر دادن نقدینگی ناچیز خود
پاھایم را . کنماحساس خستگی می . با پای پیاده و طی نمودن مسیرھا ھستم

. با زحمت چشمانم را باز نگھ می دارم. بھ زور بھ دنبال خودم می کشنم
با زحمت و مرارت آنھا . پلک ھایم سنگینی می کنند و بر روی ھم می افتند

  .را باز نگاه می دارم
اتاقی کوچک و . بالاخره حوالی ظھر می یابم, از آنجا کھ جوینده یابنده است

خانھ .  خانھ ی قدیمی کھ در حاشیھ ی شھر قرار دارددنج زیر شیروانی یک
گذشت زمان بر چوب ھا ! ای با آجرھای تیره و درب و پنجره ھائی چوبی

و حتی شیشھ ھای پنجره ھا نقش و نشان خود را بر جای گذاشتھ و چون 
کودکی خرد سال رد پاھایش را با خط ھائی کج و معوج بر آنھا حکاکی 

ذ سفید و کلمھ ی پانسیون مرا بھ سوی خانھ می تکھ ای کاغ. نموده است
ساک سفریم را بر روی شانھ ام جابجا . دور و برم را نگاه می کنم! کشاند

. جوابی دریافت نمی کنم. می نمایم و زنگ خانھ را بھ صدا در می آورم
مجددا انگشتم را بر روی تکمھ ی زنگ می گذارم و بیش از پیش فشار می 

  :زنی بھ گوشم می رسدصدای نحیف پیر. دھم
  چھ خبرتھ؟!  آمدم-

پیرزنی ریز اندام و نحیف با . کمی از در فاصلھ می گیرم. لبخندی می زنم
تبسم کنان . موھای سفید نقره ای در را می گشاید و بھ چھره ام زل می زند

سلام می کنم و بھ شیوه ی اباء و اجدادی دستم را بھ نشانھ ی احترام بر 
  :پیر زن لبخندی می زند و با مھربانی می گوید. ذارمروی سینھ ام می گ

  چھ فرمایشی دارید؟!  بفرمائید-
  :با صدائی آرام و آھستھ می گویم

  اگر اشتباه نکنم اتاقی برای کرایھ دادن دارید؟.  دنبال خانھ می گردم-
پیر . ضمن بر زبان آوردن کلمات با انگشت بھ آگاھی روی در اشاره کردم

  : با دستپاچگی گفتزن لبخندی زد و
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حالا چرا . حق با شماست, بلھ, بلھ. چقدر گیج و منگم! خدای من,  اوه-
  .جلوی در و توی خیابان ایستاده اید؟ بفرمائید تو

با خوشحالی و بھ سرعت از جلوی در کنار رفت و از من خواست تا وارد 
کھ یکی دو ت. از راھرو کوتاھی گذشتم و قدم بھ اتاق نشمین گذاشتم. شوم

ساک را . فرش کھنھ و رنگ و رو رفتھ با مبلھائی زوار در رفتھ و قدیمی
بر . منتظر تعارف صاحبخانھ نماندم. از دوشم گرفتم و کنار دیوار گذاشتم

. دور و برم را نگاه کردم. روی یکی مبلھا نشستم و نفسی بھ راحتی کشیدم
بھ سینھ دیوار چند گلدان گل و تابلوئی از چارلی چاپلین کھ , تمیزی اتاق

پیرزن . حکایت از سلیقھ و پاکیزگی بانوی خانھ می کردند, آویختھ شده بود
  :با صدائی بلندتر از پیش گفت. بھ طرف آشپزخانھ رفت

  .منھم الآن می آیم!  شما بفرمائید بنشینید-
  :صدایش را پائین آورد و بھ خود گفت

سوزانھ قبول کن ! م فراموش کرده بودم کھ برای کرایھ اتاق آگھی داده ا-
  !کھ بیش از حد انتظار پیر شده ای

زنان بھ , خبر نداشت کھ در سرزمین من! پیر زن بیچاره! خنده ام گرفت
و آنان کھ ھمزمان با وی زاده شده اند تا حالا سد ! سن و سال او نمی رسند

رایحھ ای مطبوع و دل . بوی مطبوع قھوه در فضا پیچید! کفن پوسانده اند
. زمانی طولانی نگذشت کھ با یک سینی قدم بھ اتاق نشیمن گذاشت! انگیز

  :لبخندی زد و گفت. بھ احترام از جایم بر خاستم و کمی دولا شدم
  .لازم نیست از جایتان بلند شوید. نیازی بھ کمک شما ندارم.  راحت باشید-

دو پیش دستی کوچلو و بشقاب بزرگی حاوی , دو فنجان, با دقت طرف قھوه
  :ا بر روی میز گذاشت و لبخند زنان گفتکیک ر

  !صبحانھ ھم میل نکرده اید,  از قیافھ تان می خوانم کھ علاوه بر خستگی-
  :از شرم سرم را بھ زیر انداختم و خیلی آرام جواب دادم

  ! راضی بھ زحمت شما نبودم-
  :در حالیکھ قھوه را در فنجانھا می ریخت جواب داد. رو برویم نشست

  ! شما ھم بھ جای پسرم ھستید! چھ زحمتی-
  :آھی عمیق کشید و در ادامھ گفت

او ھم ھیچ وقت در . من ماندم و تنھا پسرمان!  شوھرم دو سال پیش مرد-
ھمھ ی روزھای ھفتھ و ماه چشم بھ راھش ! خانھ و در کنار من نیست

  . کمتر او را می بینم. ھستم
  : دستانش را بھ ھم مالید و در ادامھ گفت
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خستگی نمی . در حال سفر بھ این طرف و آنطرف جھان است ھمیشھ -
  تا حال اسم پزشکان بدون مرگ بھ گوشت خورده است؟! شناسد

  :در حالیکھ دستھایم را وسط پاھایم گذاشتھ و بھ ھم می فشردم جواب دادم
! انسانھای شرافتمند و از جان گذشتھ ای کھ زینت بخش نام بشریتند.  دقیقا-

, نین علاوه بر جانفشانی بخاطر انسانھای محروم و بی پناهاین انسانھای ناز
در این دوران وانفسا از وجدان زخمی و جریحھ دار شده ی بشریت در بند 

بھ جرأت می توانم بگویم کھ وجود این ! پاسداری و نگھبانی می کنند
شعلھ ھای امید بھ آینده و یقین بھ زنده بودن بشریت را در دلھا زنده , انسانھا

  !گاه می دارندن
. تکھ ای کیک در پیش دستی ام گذاشت. فنجان قھوه را بھ طرفم ھل داد

  :چنگالی کوچک در کنارش قرار داد و ضمن دعوت بھ خوردن گفت
اما در . سال گذشتھ در کشور نپال بود.  پسرم از پزشکان بدون مرگ است-

. ا شدمپس از مرگ ھمسرم کاملا تنھ. حال حاضر در اریتره بھ سر می برد
  ببینم کجائی ھستی؟! خودم ماندم و این خانھ و تنھائی شبانھ روزی

  :با ولع نفس کشیدم و لبخند زنان گفتم. فنجان قھوه را زیر دماغم گرفتم
ھر روز و شبم را در یک گوشھ ی جھان بھ سر !  ھمھ جائی و ھیچ جائی-

 رودخانھ کناره ی. ساحل دریاھا. در قلب جنگلھا. در میان کوھھا. می برم
زیر ! ایستگاھھای قطارھا و اتوبوس ھا. حاشیھ ی شھرھا و روستاھا. ھا
یک ! شاید ھم بدتر! مثل یک کولی! خلاصھ ھر جائی کھ دست بدھد. پلھا

مسافر گم گشتھ و سرگردان کھ ھر روز بیش از پیش از موطن و زادگاھش 
می دورتر و دورتر می شود و خاطره ھای کودکی و نو جوانی اش رنگ 

  .بازند و فراموش می شوند
  :سرم را تکان دادم و آھستھ گفتم. قلپی قھوه نوشیدم

  ! شاھکار است-
  :پیر زن با تعجب پرسید

   چی؟ سرگردانی و آوارگی؟-
  :دستی بھ دور دھانم کشیدم و در جواب گفتم. قاه قاه خندیدم

گی از زند. زندگی کولی وار کھ لطف و صفائی ندارد! قھوه را گفتم!  نھ-
  !سگی ھم رقت انگیزتر و ملال آورترست

فنجان قھوه را سر جایش گذاشتم و . سرم را تکان دادم. مکثی کوتاه کردم
  :در ادامھ گفتم

باستانی ترین و ! فکرش را بکنید!  برای مسببینش شاھکارست-
بیش از سھ میلیون تبعیدی و آواره در سراسر , ثروتمندترین کشور جھان
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الیا و اقیانوسیھ گرفتھ تا اروپا و امریکای لاتین و از استر. جھان دارد
ضد مردمی و آزادی کشش , برای دولتمردان بی لیاقت. اتازونی و کانادا

  شاھکار محسوب نمی شود؟
   کدام کشور و سرزمین را می گوئی؟-
  !پرشیا!  ایران-
  !زرتشت و تروریسم, سرزمین نفت.  آھا-
تروریست ھایش را از , بر ایرانرژیم حاکم !  کدام تروریسم مادر جان-

بین عناصر غیر ایرانی و دیو سیرتی بر می گزیند کھ سوار بر بال 
. دلارھای نفتی تا سر سبزترین و آبادترین نقطھ ی بھشت پرواز می کنند

  بیش از سھ میلیون آواره ی ایرانی چھ پیوندی با ترور و تروریسم دارند؟
  : پیر زن آھی کشید و گفت

از . نام ایران با ترور و تروریسم پیوند خورده است! وید ناراحت نش-
حمایت و پشتیبانی حکومت شما از سازمانھا و گروھھای تروریستی کھ 

فراموش , بگذریم و آنرا بھ حساب دشمنی و تبلیغات سئو دشمنانتان بگذاریم
از ! نکنید کھ مدت زمان زیادی از واقعھ ی میکونوس برلین نگذشتھ است

 تلویزیون شنیدم کھ رھبران و مقام ھا و مسئولین درجھ یک – طریق رادیو
با توجھ بھ تبلیغ و , بھ نظر من! کشورتان در آن دست داشتھ اند

شما ایرانیان وظیفھ ی , پروپاگاندھائی کھ در غرب علیھ ایران می شود
باید شب و روز زحمت بکشید تا دامنتان را از این ! سنگینی بر عھده دارید

بھ ما نیز حق بدھید در بر خورد با شما جنبھ ی احتیاط !  پاک کنیدھمھ اتھام
از طرف دیگر ھمھ ی ما مسافران آواره . و محافظھ کاری را رعایت کنیم

دورانی کھ روز بھ ! بھ ویژه در این دوره و زمانھ! و سرگردان این دنیائیم
, ھمدیگرنھ تنھا از ! روز فاصلھ انسانھا از یکدیگر بیشتر و بیشتر می شود
روزگار تلخ و کسل ! بلکھ انسان از خویشتن خویش نیز بیگانھ شده است

  .کننده ای را می گذرانیم
  :آھی عمیق کشید و گفت. مکث کوتاھی کرد

  ! پس ایرانی ھستی؟ در پرشیا بھ دنیا آمده ای-
  !من ایرانیم!  بلھ در ایران متولد شده ام-
  ! و حافظزادگاه خیام! سرزمین زرتشت. پرشیا!  آھا-

  :سرم را تکان دادم و تبسم کنان گفتم
سرزمین شکنجھ و اعدام و ! سرزمین نفت! سرزمین خون!  بلھ-

سر زمینی کھ یک نفر بھ جای ھمھ ! دیکتاتوری و استبداد افسار گسیختھ
آزادیخواھان را . قانون اساسی را بھ دلخواه تغییر نی دھد. تصمیم می گیرد
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عدالت جویان را بھ جوخھ ھای .  می بنددمطبوعات را. بھ بند می کشد
دین و آئین مردم را . گذشتھ ی ملت را بھ سخره می گیرد. اعدام می سپارد

و الا ! ملعبھ ی دست خود نموده و بھ دلخواه خود تعریف و تفسیر نی کند
امواج خونی بر سرزمین من گذشتھ کھ باید با احتیاط و , باور بفرمائید! آخر

بدون شک از لابلای !  سرگذشت ملتھایش را ورق زدتیز ھوشی تاریخ و
اوراق و صفحھ ھای آن خون بر سر و رویتان می پاشد و قشر ضخیمی از 

بویژه در سد سال اخیر کھ سازمان ! خاکستر بر چھره تان خواھد نشست
اخوان المسلمین و غیره توانستھ اند , صھیونیسم, ھای فرمانسونی

ران را اجیر و بر سر نوشت مردم حاکم سیاستمداران و فرمانروایان ای
  ! نمایند

آھی کشیدم و بھ گوشھ ی اتاق چشم . سرم را بھ چپ و راست تکان دادم
 :پیر زن نیز بھ دنبال من آھی کشید و با صدائی گرفتھ و آرام گفت. دوختم

,  امیدوارم بھ حساب فضولی من و دخالت در امور شخصی تان نگذارید-
  مسلمان ھستید؟

  : تکان دادم و بھ آرامی گفتمسرم را
  !پیرو مذھب شیعھ و مقلد روح االله خمینی!  پدر و مادرم مسلمانند-
   مقلد یعنی چھ؟-
بلکھ کلیھ .  یعنی موجودی کھ از خودش کوچکترین اراده و اختیاری ندارد-

مثل . رفتار و کردارش را با نگاه و پیروی از دیگری کپی برداری می کند
  .حرکاتی کھ میمون ھا انجام می دھندسخن گفتن طوطی یا 

  :روی این اصل خیلی سریع پرسیدم. از ادامھ ی بحث خوشم نمی آمد
   کرایھ ی ماھانھ ی اینجا چقدر می شود؟-

  :بھ چشمانم زل زد و گفت
   از فضولی ھای من خستھ و ناراحت شدید؟-

  :با دستپاچگی جواب دادم
انید خانھ تان را بھ کی این حق شماست کھ بد. خواھش می کنم!نھ!  نھ-

  چرا باید ناراحت بشوم؟! کرایھ می دھید
  :لبخندی زد و گفت

چرا موضوع کرایھ را پیش کشیدید؟ شما کھ ,  اگر خستھ و ناراحت نشدید-
در . بعد در باره ی کرایھ اش حرف می زنیم! اول ببینید! اتاقتان را ندیده اید

  !ی دھدقھوه ی سرد مزه نم! ضمن قھوه تان را بنوشید
سرم را بھ علامت تشکر تکان دادم و فنجان قھوه ام را ھول ھولکی سر 

  .کشیدم
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  ! اگر پسندید باز ھم بردارید!  کیک را فراموش نکنید-
پیش دستی را برداشتم و در یک چشم بھ ھم زدن تکھ کیک را در دھانم 

از حرکت . گذاشتم و بدون آنکھ زحمت جویدتش را بخودم بدھم آنرا بلعیدم
صبحانھ ی دلچسب و . ولی بھ روی مبارکم نیاوردم. خودم شرمنده شدم
گرچھ دلم . مدتھا بود کھ چنین صبحانھ ای نخورده بودم. بسیار گوارائی بود

دست ! می خواست ھمھ ی کیک ھا را بخورم اما بھ ھمان تکھ اکتفا کردم
 و از خستگی. دور دھانم را با کف دست پاک کردم. ھایم را بھ ھم مالیدم

یک آن تصمیم . نای نشستن و حرف زدن نداشتم. بیخوابی  کلافھ شده بودم
پیر زن نیز بھ تبعیت از من بر خاست و بھ . گرفتم و از جایم بر خاستم

دستی بر نرده و دستی بر زانو پلھ ھا را یکی یکی . سمت پلھ ھا بھ راه افتاد
  .پشت سر می گذاشت و بھ آرامی بالا می رفت

در حالیکھ خودم را بھ . رمق در پی اش قدم بر می داشتمبی حال و بی 
درب اتاق ! دیوار و کولھ پشتی ام را بر روی پلھ ھا می کشیدم بالا رفتم

پیر زن درب اتاق کوچک زیر . مورد نظر در انتھای پلھ ھا قرار داشت
شیروانی را کھ در حقیقت طبقھ ی سوم ساختمان بود بھ رویم گشود و 

تختخوابی و میزی و دو عدد صندلی . ید تا وارد شومخودش را کنار کش
نفسی . وسط اتاق ایستاد. پیر زن نیز بدنبال من قدم بھ اتاق گذاشت! چوبی

  :عمیق کشید و از من پرسید
   می پسندی؟-

  :با این حال جواب دادم. قبل از دیدن پسندیده بودم
  !بھ شرطی کھ کرایھ اش نیز مناسب باشد!  عالیست-

  :د و گفتخنده ای کر
  . بستگی بھ کرم و وضعیت مالی خودت دارد-

  :دستی بر روی آن کشید و در ادامھ گفت. خودش را بھ کنار تخت رسانید
قبل از ھر چیز بھ وجود و .  در واقع من نیازی بھ کرایھ این اتاق ندارم-

او سالھا . این اتاق پسرم است. حضور یک انسان در این خانھ فکر می کنم
پشت . روی ھمین تختخواب می خوابید. ق زندگی کرده استدر این اتا

و از پشت ھمین پنجره ی کوچولو کھ . ھمین میز درس ھایش را می خواند
  !رو بھ جنگل باز می شود آینده اش را رقم می زد

  :دست راستم را بھ سرم کشیدم و با دست پاچگی گفتم
  ! خداوند حافظ و نگھدار او باشد-

دلم می خواست . پلک ھایم سنگین تر شده بود.  کردتختخواب وسوسھ ام می
از شانس . ھر چھ زودتر تکلیفم روشن شود و و مجبور بھ ترک اتاق نباشم
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. دستش را بھ نرده ھا گرفت و سرازیر شد. پیر زن از اتاق بیرون رفت, بد
پیر زن بر روی پلھ ھا . بھ طبقھ ی دوم رسیدیم. من نیز بدنبالش بھ را افتادم

  : و پرسیدایستاد
   شما بھ خدا اعتقاد دارید؟-

  :با دست پاچگی جواب دادم
اما نھ آن خدائی کھ فرمان ترور و سرکوب و شکنجھ و سنگسار و !  البتھ-

مثل اون خدائی کھ بر ایران و کشورھائی مثل ! اعدام بندگانش را مي دھد
  !ایران فرمانروائی می کند

چوبی گرفتھ و از پلھ ھا پائین در در ھمان حال کھ دستش را بھ نرده ھای 
  :می رفت آھی کشید وگفت

ھنوز ! وحشتناکست. خدای جنگ افروزا و ویرانگرا,  خدای تروریست ھا-
. ھم وقتی خاطرات دوران جنگ جھانی دوم را بھ یاد می آورم تنم می لرزد

عرق سرد بر پیشانیم می نشیند و عزرائیل را در یک قدمی خودم احساس 
! ای کریھ تر و زشت تر از چھره ی جنگ وجود نداردچھره . می کنم

ما کھ در . بھ ویژه در ارتباط با زنان و بچھ ھا. اھریمنی زشت و خون آشام
اما در زمان جنگ . زمان صلح نیز از آسایش و راحتی بی بھره ایم
علاوه بر مشکل ھای . گرفتاری ھا و بدبختی ھایمان سد چندان می شود

خودی و غیر خودی بھ ما زنان و بچھ ھا ,  کشتارھاناشی از بمباران ھا و
طعمھ ای برای بلعیدن و مورد . بھ صورت یک طعمھ نگاه می کنند

  . سئواستفاده قرار دادن
  :خنده تلخی نمودم و گفتم

بھ .  اھریمن یا خدای جنگ از پشتوانھ ی محکم و پایداری بر خوردارست-
این خدا کماکان .  نمی دارداین زودی ھا نیز دست از سر بشریت در بند بر

در کاخ سفید واشنگتن و بانک جھانی پول و صندوق بین المللی پول و ھمھ 
این خدا کوچکترین ! ی کاخھائی کھ بر بنیاد ستم بنا شده اند بھ سر می برد

ربطھ ای با خدای انسانھای اندیشمند و فرھیختھ و صلح دوست و بندگان 
  . نداردمفلوک و تو سری خورده ی ما و شما
رویش را بھ طرفم . بر جای ایستاد. ھنوز بھ طبقھ ی ھم کف نرسیده بودیم

  :بر گرداند و با تعجب پرسید
 می خواھید بگوئید کھ یازدھم سپتامبر و انفجار برجھای دوقلوی -

  نیویورک را مسلمانان فناتیک نیافریدند؟
  :پوز خندی زدم و از وی پرسیدم

  ت؟ نظر خودتان در این باره چیس-
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ھمھ ی رادیو تلویزیونھای دنیا می گویند کھ کار !  من کھ سیاستمدار نیستم-
از کجا . متعصبین واپسگراھای مسلمان و گروه موسوم بھ القاعده است

او معتقد است کھ کار سازمان . بدانم؟ پسرم عقیده ای خلاف ھمگان دارد
ھای سال امریکائی ھا سال, بھ نظر وی. امریکائی سیا و صھیونیست ھاست

مردم دنیا را از لولوی کمونیسم ترساندند و برنامھ ھای استراتژیک 
پارچھ پارچھ شدن , پس از واریز اردوگاه کمونیسم! خودشان را پیش بردند

این ! آنھا نیاز بھ لولوی تازه ای داشتند, اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد
, بی ثروتمندعر. لولوی سازمان القاعده و رھبر آن اسامھ بن لادن بود

جنگ طلب و دوست خانوادگی و شریک تجاری خانواده ی جرج , متعصب
اسامھ بن لادن و نیروھای تحت فرمان وی  , بھ گفتھ ی پسرم! دبلیو بوش

کھ از سوی قدرت ھای بزرگ و ارتجاع منطقھ ی خاورمیانھ حمایت و 
ا دست پرورده و جیره خوار دولت امریک, تربیت شده, پشتیبانی می شوند

رھبران و افراد این گروه افراطی کھ بھ بھانھ ی , بھ باور پسرم. ھستند
تجاوز روسھا بھ افغانستان و روی کار آمدن دولت کمونیستی در آن کشور 

قادر بھ بالا کشیدن تنبانھای خودشان , جمع آوری و سازمان دھی شده بودند
ی دو قلوی تا چھ رسد بھ عملیات انتحاری و حملھ بھ برج ھا, ھم نیستند

  .نیویورک و ساختمان وزارت دفاع امریکا پنتاگون
دنیای سرمایھ داری و در رأس ھمھ شان ایالات .  حق با پسرتان است-

پس از شکست کمونیست ھا و از ھم پاشیدن اتحاد جماھیر , متحده امریکا
شوروی سوسیالیستی با ھدف تسلط بدون منازعھ بر چاھھای نفت 

ردم جھان و باجگیری از آنان احتیاج بھ یک لولوی ترساندن م, خاورمیانھ
لولوئی کھ در پناه آن بتوان یک جنگ صلیبی جدید را ! سر خرمن داشت

چھ کسی بھتر از سپاه تربیت ! علیھ ملتھای مسلمان منطقھ بھ راه بیاندازد
شده و سازمان یافتھ ی القاعده؟ سپاھی کھ پس از سقوط کمونیسم و دولت 

.  و روی دست سیاستمداران کاخ سفید بلااستفاده مانده بودافغانستان بیکار
جرج دبلیو بوش و باند تبھکارش این لولو را در وجود دراز گوشی مثل 

بعدشم دست بکار شدند . اسامھ بن لادن و سپاه زپرتی القاعده اش پیدا کردند
یک , و با کمک رسانھ ھای خبری گسترده و قدرتمندی کھ در اختیار دارند

این لولوی خیالی و موھوم را تبدیل غولی مھیب و ھراسناک نموده و شبھ 
بھ جھانیان معرفی کردند تا در پناه آن اھداف جنایتکارانھ و غارتگرانھ شان 

  !را جامھ ی عمل بپوشانند
  ! پس مسلمونا-
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 کدام مسلمونا؟ کاخ سفید واشنگتن و متحدین آنان دم از جھان اسلام و -
شما ھم باور کردید؟ دنیای اسلام با بیش از یک . دقدرت مسلمونا می زدنن

میلیارد و نیم جمعیتي کھ دارد از پس دولت دست نشانده و اشغالگر 
صھیونیستی بر نمی آید و عرضھ و لیاقت آزاد نمودن نخستین قبلھ گاه و 

تا چھ رسد بھ انجام عملیاتی گسترده و دھشت . مرکز پرستشش را ندارد
حتی ترورھای برون مرزی جمھوری اسلامی . مریکاآنھم در قلب ا. انگیز
بدون ھمیاری و ھمکاری سازمانھای امنیتی و اطلاعاتی غرب و , ایران

کشورھای سرمایھ . ایالات متحده امریکا بھ نتیجھ نرسیده و نخواھد رسید
در راه حفظ منافع غارتگرانھ , داری و در رأس آنھا ایالات متحده اتازونی

نایتی می زنند و از دست یازیدن بھ ھر وسیلھ ی ی خود دست بھ ھر ج
یک شبھ دست بھ خلق غولی می ! مشروع و غیر مشروعی ابائی ندارند

بھ نظر شما . زنند و شاخ ھزاران غول را می شکنند و بی پایش می نمایند
کرامت انسانی و , عدالت اجتماعی, حقوق بشر, واژگانی چون دمکراسی

دولتھا جایگاھی دارد؟ دولت امریکا و غیره در قاموس و فرھنگ این 
سیاستمداران غربی بھ فکر ملتھای در بند و اسیر چنگال دیکاتوری و 
استبداد افسار گسیختھ ی مذھبی و غیر مذھبی کشورھای عقب مانده و در 

با تبحر ! حال توسعھ ھستند؟ آنھا تنھا بھ منافع حیاتی خودشان فکر می کنند
با کمک رسانھ ھای خبری این برنامھ ھا . ندو مھارت برنامھ ریزی می کن
زمینھ را آماده می کنند و ھمین کھ میوه ی . را بھ خورد ملت ھا می دھند
صھیونیستی و سیاست , بنیادگرائی اسلامی. توطئھ ھا رسید آنرا می بلعند

ھای راسیستی و شوونیستی ھمھ و ھمھ دست پخت دنیای سرمایھ داری و 
آفرینندگان و خالقین فاشیسم و . یالیسم امریکاستدر رأس ھمھ ی آنھا امپر

بستر رشد آن در اروپا چھ کسانی بودند؟ مگر چمبرلن عصای دست آدولف 
ھیتلر نشد؟ مگر دستش نگرفت و پا بھ پا نبرد تا چون غول و ھیولائی 
ویرانگر و خونریز بھ جان مردم جھان بیفتد؟ خمینی طلبھ ای بود در نجف 

تحده امریکا و انگلیس و فرانسھ بیدارش نکردند و از خفتھ؟ مگر ایالات م
او غولی دھشتناک نساختند؟ رادیو دولتی بی بی سی کھ ھمھ ی برنامھ ھای 

بھ ! روزانھ اش را وقف آیت االله و دار و دستھ ی قرون وسطائیش کرده بود
عقیده شما ھیاھوئی کھ در امریکا و غرب علیھ مسئلھ ی اتمی ایران بھ راه 

برای چیست؟ برای تو دھنی زدن بھ رژیم ایران؟ برای مھار کردن , افتاده
گروه و سازمان یا فرد و , کدام دولت! این بچھ غول در حال رشد و نمو؟ نھ

منافع , شخصیت مردمی و ضد مردمی قادر است تا در ایران و منطقھ
امریکا و غرب را بھتر از رھبران جمھوری اسلامی حفظ و پاسداری کند؟ 
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گیرم کھ یک دولت سد در سد امریکائی بھ قدرت برسد و رئیس ! ھِچکس
جمھور و رئیس دولت برگزیده سوار بر تانک ھا و زره پوش ھای 

علاوه بر ھزینھ ھای سرسام آور و کمر , امریکائی وارد تھران بشوند
باز ھم برای مدتی کوتاه منافع غرب دچار رکود و توقف نخواھد , شکن

پس این ھمھ ھیاھو و جنجال برای چیست؟ ! غانستانمثل اف! شد؟ مثل عراق
نھ؟ برای ترساندن کشورھای منطقھ از غول در حال رشدی , خنده دارست

بھ نام  جمھوری اسلامی؟ با ھدف آماده کردن اذھان دولتمردان منطقھ و 
وادار کردنش برای پذیرش چنین غولی کھ در آینده ای نزدیک نقش 

!  خدای سرمایھ را بھ عھده خواھد گرفتژاندارمی منطقھ و خلیفھ گری
! ھمان نقشی کھ در گذشتھ بھ عھده خاندان پھلوی و محمد رضا شاه بود

حال ما دلمان را خوش کنیم و سقوط جمھوری اسلامی و ظھور دمکراسی 
  !   نوع امریکائی را در افق آینده ی کشورمان انتظار بکشیم

پیر زن روبرویم نشست و . بر سر جایم نشستم. بھ طبقھ ھم کف رسیدیم
  :غمگنانھ پرسید

   آخر و عاقبت ما چھ خواھد شد؟-
  :تا آمدم دھان باز کنم و حرفی بزنم گفت

دین و آئینم را از پدر و مادرم بھ ارث .  من یک مسیحي کاتولیک ھستم-
منظورم . بنا بر این زیاد پای بند بھ اصول و مبانی آن نبوده و نیستم. برده ام

! ھمین. ی؟ فقط بھ ھنگام عروسی و عزا بھ کلیسا می رومرا درک مي کن
خدا را باور دارم و معتقدم کھ باور بھ یک نیروی ماوراء الطبیعھ یا قدرت 

. پسرم بر عکس من فکر می کند. نیاز روحی و معنوی انسانھاست, آسمانی
او بھ خدی آسمانی و نیروی . درست در نقطھ ی مقابل من نشستھ است

می گوید کھ ھر انسانی خدا و پروردگار و ! عھ اعتقادی نداردماوراء الطبی
او ھمھ ی بدبختی ھا و نکبت و ادبار جوامع بشری را ! خالق خودش است

در وحلھ نخست , بھ نظر او! از ناحیھ ادیان و مذاھب گوناگون می داند
او با فرستان ! خداوند باعث و بانی تفرقھ و اختلاف در بین انسان شده است

بران گوناگون و واسطھ ھائی کھ ھر یک بھ نوبھ ی خود سخنان و پیام
قوانین مربوط بھ پیامبر قبلی را نقض و پیام ھای خود را دست اول و 

چنان آتشی در بین بشریت بر افروختھ کھ خاموشش , حقیقی دانستھ اند
گناه واسطھ ھا و , بھ عقیده ی پسرم. کردنش غیر ممکن بھ نظر می رسد

. ھ با پروردگار از حضرتشان سنگین تر و ویرانگرتر استمدعیان رابط
واسطھ ھائی کھ بھ گفتھ ی او جز جماعتی کلاش و کلاھبردار و عوامفریب 

انسانھائی کھ در راه منافع خودشان دروغ ھای قلمبھ سلمبھ . نبوده و نیستند
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او پیامبران خدا را شیاد و ! می تراشند و دست بھ ھر جنایتی می زنند
بھ ویژه آنان کھ بھ خلق و ابداع خدائی یگانھ و ! دار می خواندکلاھبر

دیکتاتوری و , آنان بودند کھ پایھ ھای حکومت فردی! آسمانی دست زدند
او بت شکنی پیامبران و جانشین ! استبداد را جاودانھ و ھمیشگی نمودند

نمودن بتی آسمانی و ناشناختھ را گامی در راه محو دمکراسی و آزاد 
بھ باور وی مردمان عقب مانده و بیابانگرد و !  بشریت می دانداندیشی

چادر نشین صحرای بیشترین نقش را در راه بھ بند کشیدن بشریت و 
او ! گرفتاری انسانھا در چنگال خدائی بیرحم و جنگ افروز ایفاء نموده اند

می گوید کھ در پاره ای مواقع ھفت تا ھشت پیامبر بھ طور ھمزمان در 
. کناره ھای صحرای سینا و منطقھ ی فلسطین زندگی مي کرده اندگوشھ و 

شبانان بیسواد و عقب مانده ی چادر نشین و بیابان گردی کھ در بیشتر 
مواقع امتی جز زنان و فرزندان و گلھ ھای شتر و گوسفند ھایشان نداشتھ 

  ! اند
 در بحث و گفتگو, از این گذشتھ. از خستگی و بیخوابی بھ خودم می پیچیدم

باره ی پروردگار و ادیان و مذاھب ملال و کسالتی ھزاران سالھ را بھ 
بھ ویژه زمانی کھ گفتگو کننده نھ در اندیشھ یادگیری و نتیجھ ! دنبال داشت

درست . گیری بلکھ در فکر وقت گذرانی و پر کردن اوقات بی ارزشش بود
 غیره  اجتماعی و- اقتصادی– فرھنگی - تاریخی–مثل بحث ھای سیاسی 

ما ایرانیان کھ بی حافظھ گی تاریخی و درد بی درمان و مصیبت بار بی 
  . تفاوتی و بی خیالی دچاریم

پیرزن نطقش باز شده بود و می خواست تلافی تمام دوران تنھائی و بی 
چاره ای . ھمزبانی اش را در یکی دو ساعت سر من بیچاره در آورد

پایان می بایست طاقت بیاورم و تا . تکلیف اتاق روشن نشده بود. نداشتم
  :دستھایش را بھ ھم مالید و در ادامھ گفت. سرش را تکان داد. صبر کنم

بر خودم می ,  مواقعی کھ این کلمھ ھا و جملھ ھا را بر زبان می آورد-
برایش دعا می کنم و عاجزانھ از خدا می . لبم را گاز می گیرم! لرزم

ھ ای بھ آنچھ بر زبان می آورد خواھم تا بھ حرفھایش گوش ندھد و توج
باور نمی کنم کھ پروردگار گوشش بدھکار باشد و بھ دعاھای من ! نکند

  !توجھ نماید
  :لبخندی زدم و در جواب گفتم

مسبب ھمھ ی اختلاف ھا و درگیری ھای بین اقوام و .  شاید حق با او باشد-
دوار واسطھ ھائی کھ در ھمھ ی ا! ملل گوناگون ھمین واسطھ ھا ھستند

تاریخی وابسطھ و جیره خوار قدرتھای حاکم بوده و دستورالعمل ھا و 
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فرامین آنان را بھ نام خدا بھ عوام دیکتھ نموده و خواھان تسلیم توده ھای 
  !زحمت در مقابل فرمانروایان و اجرای فرامین و دستوراتشان بوده اند

  :لبش را بھ دندان گزید و گفت
  داری؟ پس تو ھم بھ خداوند باور ن-

  :با صدائي آھستھ و آرام جواب دادم. سرم را بھ زیر انداختم
بالاخره از میان خدایانی کھ دیده و می شناسم یکی را . باور دارم!  چرا-

نیاز بھ یک تکیھ گاه و , انسان درمانده و عاجز, بھ قول شما. قبول دارم
ھم کھ حداقل از نظر روحی و معنوی ! پشتیبان زمینی یا غیر زمینی دارد

لحظھ ھا و دقایقی در زندگي انسان وجود دارد کھ خواه نا خواه ! شده است
  !او را بھ پرستش و پناه بردن بھ یک خالق و قدرت مطلق وامیدارد

مگر بشر خاکی می تواند ! شما گفتید خدایانی کھ دیده اید!  متوجھ نشدم-
  خدا را ببیند؟

ور کردم و با لکنت زبان با ھر زور و کلکی بود دست و پایم را جمع و ج
  :گفتم

. سر تا سر دیشب را نخوابیده و چشم بر ھم نگذاشتھ ام.  من خیلی خستھ ام-
بعدا نھ تنھا بھ ھمھ سئوالھای شما . یکی دو ساعتی بخوابم, اگر اجازه بدھید

جواب خواھم داد بلکھ در باره خدایانی کھ دیده و در باره شان چیزھائی 
  .ردشنیده ام صحبت خواھم ک

  :خیلی سریع از جایش برخاست و گفت
ھر چقدر دادید . نگران کرایھ و این جور مسائل نباشید.  اشکالی ندارد-

  !قبول می کنم
  :قاه قاه خندید و در ادامھ گفت

  !ھر چھ بیشتر بھتر.  خود دانید و کرمتان-
  :دستش را در ھوا تکان داد و گفت

احتی بکنید و خودتان را از تا شما استر. نگران نباشید.  شوخی می کنم-
منھم برای خرید و تھیھ پاره ای خرت و پرت , دست بی خوابی نجات بدھید
  .موقع ناھار شما را می بینم. ھای لازم بیرون می روم

, در حالیکھ دست راستم را تکیھ گاه بدنم نموده و از جایم بر می خاستم
  :گفتم

فکر نکنم ! تان را میل کنیدمنتظر من نمانید و ناھار.  مزاحمتان نمی شوم-
  .حالا حالاھا بیدار شوم

ساک را از کنار . از پلھ ھا بالا رفتم. منتظر جواب و واکنش پیرزن نماندم
بدون ذره ای درنگ با لباس . دیوار بغل در بر داشتم و کنار تخت گذاشتم
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اما قبل از اینکھ . چشم بھ سقف دوختم. خودم را روی تختخواب انداختم
  .ای اندیشیدن پیدا کنم و بھ فکر گذشتھ و حال بیفتم بھ خواب رفتمفرصتی بر

خستگی از تنم رفتھ . دو ساعتی خوابیده بودم. شر حال و شنگول بیدار شدم
لحظاتی بھ سقف چشم . کاملا احساس آسودگی و آرامش می کردم. بود

م زھر خندی زدم و از جای. بیدرنگ پشیمان شدم. بھ فکر آینده افتادم. دوختم
پیراھنم را کھ از زیر کمربند بیرون زده بود با فشار انگشتان بھ . بر خاستم

درب . دستی بھ موھایم کشیدم. لباسم را مرتب کردم. درون شلوارم ھل دادم
یکی دو پلھ را طی . اتاق را پشت سرم بستم و قدم بر روی پلھ ھا گذاشتم

ا با صدائی آرام ترانھ شادی ر. کرده بودم کھ صدای پیرزن بھ گوشم رسید
از . ھمانجا ایستادم و با لذت بھ صدای وی گوش دادم. و لطیف می خواند
او از قبل صدای . با خاموش شدن پیر زن بھ راه افتادم. جایم تکان نخوردم
  .چون جلوی راه پلھ ایستاده و بھ بالا نگاه می کرد. پاھایم را شنیده بود

  :ده و خوشحال پرسیددستانش را بھ ھم زد و ذوق ز, با دیدن من
  ! خوب خوابیدی-

  :لبخند زنان جواب دادم
خیلی خستھ بودم و بیش از ھر چیز بھ یکی دو ساعت خواب نیاز !  آره-

  .داشتم کھ آنھم با لطف و کرم شما حاصل شد
  :حمام و دستشوئی را نشانم داد و گفت

ا آماده میزغذا ر, تا آبی بھ صورتت بزنی و سر حال بیائی.  غذا آماده است-
  .می کنم

. گویا چیزی بھ خاطرش رسید! بھ دنبال این حرف بھ طرف آشپزخانھ رفت
  :چون در چھارچوب در ایستاد و گفت

 قصد نداری دوشی بگیری و دستی بھ سر و صورتت بکشی؟ گستاخی -
بھ نظر من قبل از خوابیدن و استراحت کردن باید اینکار را . مرا ببخشید
  .ن بودلذتش دو چندا! می کردی

اما . ریشم بلند شده بود. بي اختیار دستم بھ طرف صورتم رفت. لبخندی زدم
حمام و دستشوئی تمیز و . تبسمی کردم و تشکری. حوصلھ اش را نداشتم

, دستمال کاغذی ھا, دکوراسیون و نظم و ترتیب حولھ ھا. مرتبی بود
ن می صابون و غیره حکایت از سلیقھ و کدبانوئی بی نھایت ظریف پیر ز

جلوی آئینھ ی دستشوئی ایستادم و بھ ریخت و قیافھ ی خودم نگاه . کرد
چشمانم گود . ریشم بد طوری بلند شده بود. پیر زن بیچاره حق داشت. کردم

دست و رویم را . افتاده بودند و ھالھ ای سیاه بر گردشان سایھ انداختھ بود
. شوئی بیرون آمدمموھایم را با انگشتان دستم شانھ کردم و از دست. شستم
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با راھنمائی پیر زن وارد . بوی مطبوع غذا در ھمھ ساختمان پیچیده بود
در وسط . آشپزخانھ شدم و بر روی یکي از چھار صندلي موجود نشستم

میز و در میان ظرفھای غذا و سالاد شمعی می سوخت و بوی مطبوعی در 
در کنارش پیر زن شیشھ ی شرابی را کھ . فضای آشپزخانھ پخش می کرد

  :با دقت و وسواس درب آن را گشود و لبخند زنان گفت. بود برداشت
زیرا . پس تنھا برای خودم می ریزم!  شنیده ام مسلمانان شراب نمی نوشند-

دوست ندارم در این سن و سال ترا بھ گناھکاری وادارم و مسبب گمراھی 
  .و تباھی یک مسلمان گردم

  :ادامھ گفتقھقھھ ی شادمانھ ای سر داد و در 
   نکند در این جور مواقع مسلمان و مسلمان زاده نیستی؟ -

  :خنده کنان جواب دادم
باید گفت کھ آنان نباید ! مسلمانان نمی نوشند درست نیست.  جسارت نباشد-

  . بین این دو جملھ فرقی ماھوی وجود دارد! بنوشند
من ! بی پرده و بدون کنایھ حرف بزن.  متوجھ ی منظورت نمی شوم-

علاقھ . ازآداب و رسوم مسلمانان بی اطلاعم و چیزی در این باره نمی دانم
ولی از شما خواھش می کنم کھ اگر . ای نیز بھ دانستن و شناختشان ندارم

. ممکن است کمی واضح تر صحبت کنید و بگوئید کھ منظورتان چیست
دغن شده تنھا شنیده ام کھ خوردن و نوشیدن پاره ای چیزھا برای مسلمانان ق

  .و در شمار گناھان محسوب می شود
  :دستی بھ سرم کشیدم و جواب دادم

  منظورم اینست کھ مسلمانان نسب بھ انجام کارھا و اعمالی کھ منع شده -
مگر در مسیحیت چنین نیست؟ می , از طرف دیگر! حریص ترند, اند

اند؟ خواھید بگوئید کھ پیروان مسیح از خوردن یا نوشیدن چیزی منع نشده 
خاص اسلام , منع خوردن و نوشیدن و حرام و مکروه بودن پاره ای چیزھا

درھمھ ی ادیان و مذاھب قوانین و مقررات خاصی در ! و مسلمانان نیست
رعایت یا عدم رعایت آنھا نیز بستگی بھ . باره ی چنین مسائلی وجود دارد

ای از پاره . درجھ خلوص و میزان ایمان پیروان آن دین یا آئین دارد
یا یھودیان نھ تنھا .  تا پای مرگ راضی بھ خوردن گوشت نیستند, ھندوان

بلکھ , حق خوردن گوشت پاره ای حیوانات زمینی و آبی و ھوائی را  ندارند
یعنی بھ , گوشت حیوانات حلال گوشتی را نیز کھ مسلمانان ذبح می کنند

ز خوردنش حرام می دانند و ا, شیوه ی شرعی و آئینی خود سر می برند
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اما مسئلھ ی مسلمانان با ھمھ ی ملل و پیروان ادیان و . ١پرھیز می نمایند
بدین معنی کھ ھر آنچھ برای مسلمانان منع . مذاھب دیگر فرق می کند

در بین این جماعت خریداران , قانونی شده و در ردیف گناھان قرار دارد
تھمت , غیبت, زنا کاری, دزدی, ربا خواری, نوشیدن شراب. بیشتری دارد

تجاوز بھ ناموس , قسم خوردن دروغ, پرونده سازی برای ھم نوعان, بناحق
! دیگران و غیره از جملھ اعمالیست کھ مسلمانان از انجام آنھا منع شده اند

صراحتا بھ آنان گوش زد شده کھ در صورت ارتکاب بھ ھر یک از این 
این وجود ھیچ با . گناھان از رحمت پروردگارشان محروم خواھند بود

طایفھ و قوم و قبیلھ ای بھ اندازه ی مسلمانان طرفدار و خریدار چنین 
بطوریکھ پاره ای وقتھا انسان بھ این فکر مي افتد کھ نکند ! کالاھائي نیستند

! اشتباھی فھمیده و تفاوت بین منع شدن و جایز بودن را درک ننموده است
عمال و اشتیاقشان در حرص و آز و کشش جماعت مسلمان بھ سوی این ا

از ! انجام آنھا بھ حدیست کھ فکر می کنی با دیوان وارونھ کار طرف ھستی
بزرگترین بدبختی ما در , مردم گرسنھ و عامی و بیسواد کھ بگذریم

اینجاست کھ دست یازیدن بھ این اعمال و دیگر اعمال ضد بشری و خلاف 
.  و مذھب بیشتر استشئون اسلامی در بین علماء و مروجین و مبلغین دین

مثلا در ایران تبھکاری و جنایت ھای روحانیون بھ حدی بوده کھ پس از 
وقوع انقلاب اسلامی در ایران و قبضھ ی قدرت سیاسی از سوی 

پایھ ھای اعتقادھای دینی و مذھبی مردم بویژه جوانان بھ , روحانیون شیعھ
امعھ ی ایران از این امر باعث شده تا ج! شدت سست و نا پایدار شده است

بھ ھمین دلیل . نظر اخلاقی با سرعت و حدتی باور نکردنی سقوط کند
اعتیاد و دیگر , دزدی, جنایت, قتل, مشاھده می کنیم کھ میزان روسپیگری

پاره ای . مفاسد اجتماعی چنان بالا رفتھ کھ بھ نقطھ ی انفجار رسیده است

                                                        
بنی اسرائیل را خطاب کرده .   و خداوند موسی و ھارون را خطاب کرده بایشان گفت- ١

ھر . بھایمیکھ بر روی زمین اندبگوئید اینھا حیواناتی ھستند کھ می باید بخورید از ھمھ ی 
اما از نشخوار . شکافتھ سم کھ شکاف تمام دارد و نشخوار کننده از بھایم آنرا بخورید

کنندگان و شکافتگان سم اینھا را مخورید یعنی شتر زیرا نشخوار می کند لیکن شکافتھ سم 
نیست این و وَنَک زیرا نشخوار می کند اما شکافتھ سم . نیست آن برای شما نجس است

 و خرگوش زیرا نشخوار می کند ولی شکافتھ سم نیست این برای. برای شما نجس است
و خوک زیرا شکافتھ سم است و شکاف تمام دارد لیکن نشخوار نمیکند . شما نجس است

از گوشت آنھا مخوریدو لاش آنھا را لمس مکنید اینھا برای شما . این برای شما نجس است
باب , سفر لاویان, کتاب مقدس... چھ در آب است اینھا را بخورید از ھمھ ی آن. نجس اند
  ...آیھ ھای یک تا , یازدھم
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ین مفاسد را بھ حساب از روشنفکران ایرانی و غیر ایرانی رشد تصاعدی ا
در حالیکھ بھ نظر . فقر و نداری مردم و سیاست ھای غلط دولت مي گذارند

من چنین نیست و عامل اصلی را باید در سقوط اخلاقی جامعھ و دروغ 
بھ اضافھ ی سیاست . پراکنی ھا و شیادی ھای ھیئت حاکمھ جستجو کرد
 ھای دقیق پیگیری و ھای ایران بر باد ده آنان کھ با ھدف و برنامھ ریزی

چرا کھ جامعھ ی ایرانی فقر و فلاکت ھای بدتر و شدیدتر . دنبال می شود
در ھیچ دوره ! از این را ھم در سالھا و دھھ ھای گذشتھ تجربھ کرده است

ای زنان و دختران ایرانی تا این میزان تن بھ تن فروشي و روسپیگری 
د کھ تماشاگر بی تفاوت و بدون و مردان ایرانی نیز حاضر نشده ان. نداده اند

تا چھ رسد بھ اینکھ زنانش ! احساس روسپیگری زنان و دخترانشان باشند
را با ھدف کار و کسب غیر شرافتمندانھ و روسپیگری بھ شیخ نشینی ھای 

! ایران امروز درگیر یک فاجعھ است! خلیج فارس و دیگر نقاط جھان ببرند
دوده ناشدنی بر دامان علمای شیعھ فاجعھ ای بزرگ کھ چون لکھ ی ننگی ز

  .و رھبران جمھوری اسلامی مانده و خواھد ماند
سرش را . پیر زن کھ با چشمانی مات و از حدقھ بیرون زده نگاھم می کرد

  :با تحسر تکان داد و با حالتی بغض گرفتھ پرسید
جز خوردن تأسف و دلسوزی برای قربانیانی کھ چنین پرپر می !  متاسفم-

  کاری از ما ساختھ است؟ چ, شوند
نگاھش را بھ چھره ام دوخت . سکوتی کوتاه مدت بر آشپزخانھ سایھ انداخت

  :و با صدائی آرام و گرفتھ پرسید
   بالاخره می نوشی یا نھ؟-

با سر انگشتانم جام پایھ بلندی را کھ در کنار بشقابم گذاشتھ بود بسویش ھل 
  :دادم و گفتم

نمی خواھم در زشتکاری و ! ع گفتھ ام سالھاست کھ با مسلمانی ودا-
  .سیاھکاری ھایش سھیم باشم

  :لیوان را تا نصفھ پر کرد و پرسید. پیر زن لبخندی زد
   با خدایشان چطور؟-

  :نفسی عمیق کشیدم و با صدائی دردناک گفتم. سرم را تکان دادم
مدت زمان زیادی زندانی و اسیر .  داستانی را برایتان تعریف کنم-

در این دوران نسبتا طولانی کھ در زندانھای !  حاکم بر ایران بودروحانیون
با مسائل و پدیده ھای دھشتناک و ددمنشانھ ای رو بھ رو , مختلفی سپری شد

جنایت ھا و بربریت کھ مو بر . شدم کھ از حوصلھ گفتگوی ما خارج است
 من وقایعی کھ بھ عقیده ی! اندام ھر انسان شریف و آزاده ای بلند می کند
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! ھیچ نویسنده و نقاش و سینما گری نمی تواند آنھا را بھ تصویر بکشاند
رئیس دادسرای , روزی کھ داشتم از زندان دوره ی اول آزاد می شدم

  :انقلاب رژیم کھ از قبل با وی آشنائی و سلام و علیکی داشتم از من پرسید
   فلانی از این دوران بازداشت و زندان چھ آموختی؟-

آنھم در , از طرح سئوالی چنین! و خشمگین نگاھش کردمبی تفاوت 
حضور دادستانی جنایتکار و آدمکش و سھ چھار پاسدار و شکنجھ گر تشنھ 

ملا کھ متوجھ ی حالت عصبی و . ی خون بوی خوشی استشمام نمی شد
  :تبسمی کرد و دستی بھ ریشش کشید و گفت, خشمگینانھ ی من شده بود

چھ کھ باشد کوچکترین اثری در پرونده ی تو  مطمئن باش کھ پاسخت ھر -
من با آقای دادستان و این آقایان شرط بستھ ام کھ ! تو آزادی! نخواھد داشت

  !تو در ھر حالت و موقعیتی حرف دلت را خواھی زد
زیرا اطمینان داشتم جوابی کھ می دھم . دلیلش قانع کننده و منطقی نبود

ونی خطر آفرین و دردسر ممکن است در حال حاضر و در لحظھ ی کن
ھمینطور . اما در آینده ای نھ چندان دور دامنم را خواھد گرفت, ساز نباشد

بھ تک تک چھره ھای خشم آلود و حیوانی افراد ! بھ ھر جھت. ھم شد
  :حاضر نگاه کردم و با صدائی آرام و شمرده جواب دادم

ذھبی و متدین  در بازجوئی ھا و بازپرسی ھایم گفتھ ام کھ ھیچگاه فردی م-
اما ھمیشھ ی اوقات و در ھر برھھ ای از زمان بھ اعتقادات مردم ! نبوده ام

ھمین احترام بھ عقاید و سنت ھای مردم باعث . احترام گذاشتھ و می گذارم
شده بود تا در تنھائی و خلوت خود نیز مرتکب عمل و کاری کھ مورد پسند 

بھ عقاید و آداب و رسوم دیگران نبوده و دھن کجی و بی احترامی نسبت 
با بدن نجس و پیکر ناپاک پای بھ : برای مثال. شان تلقی می شود نشوم

دلم , ھر گاه خواستم اینکار را بکنم. صحن ھیچ امامزاده و مسجدی نگذاشتم
  .لرزید و عقلم مانعم شد و مرا از این عمل باز داشت

  :عمامھ اش را جلو و عقب داد و پرسید. شیخ لبخندی زد
  .حالا چی؟ فکر می کنی دلت نخواھد لرزید و عقل مانعت نمی شود -

  :گوشھ ساکم را بھ دست گرفتم و در جوابش گفتم
 از نمایندگان و پاسداران ناموس و قوانین الھی چیزھائی دیدم و اعمالی -

ساده اندیشی و کوتھ فکری خود می خندم و , مشاھده نمودم کھ بھ حماقت
  !خواھم خندید
ضب از چشمان دادستان و پاسداران حاضر می بارید کھ از در شعلھ ھای غ

در جامعھ نیز پدیده ھای شرم آور و . اتاق رئیس بیدادگاه بیرون آمدم
انزجار بر انگیزی ھر لحظھ و ھر ثانیھ اتفاق می افتد و آتش خشم و نفرت 
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مردم بیسوادند؟ ! توده ھای مردم را بیش از پیش شعلھ ورتر می نماید
! ز نظر دانش فرھنگی و اجتماعی بی بھره یا عقب مانده اند؟ باشندا. باشند

زمانی کھ خان نیز متوجھ ی شوری آتش شده ! اما گاو و گوسفند کھ نیستند
در ایران امروز رھبران .  چیزکی حالیشان می شود, و روی ترش نموده

 مذھبی ایران ھمھ ی سیاھکاریھا و زشتکاریھای ضد بشریشان را –سیاسی 
فرامین و . نام خدا و با اتکاء بھ فرمانھا و دستورھای او انجام می دھندبا 

یعنی کتاب آسمانی مسلمانان بھ ثبت رسیده بھ جای , دستورھائی کھ در قرآن
چنان در آتش خشم ضدیت و , علمای شیعی مذھب حاکم بر ایران! خود

د و دشمنی با ایرانی و فرھنگ و آداب و رسوم این سرزمین بھ سر می برن
می سوزند کھ قوانین و مقررات ضد بشری دیگر ادیان و مذاھب را نیز بھ 

  !خدمت گرفتھ و علیھ ملت بیچاره بکار می بندند
   مثل سنگسار زنان؟-
در کتاب آسمانی مسلمانان در رابطھ با آن دستھ از زنانی !  کاملا درستھ-

نی نداده کھ تن بھ خواست ھای جنسی مردان بر اساس قوانین و مقررات دی
, و بنا بر تمایل و خواست خودشان با مرد دیگری رابطھ بر قرار نموده اند

حتی در باره زنانی کھ در جنگھا . ١دستور اجرای سنگسار داده نشده است
بھ اسارت و تملک مجاھدین و غازیان دین پروردگار در آمده و با وجود 

اسلام رھسپار امامان و خلفای , ھمسر و فرزند بھ حرامسرھای سرداران
خداوند کھ بھ مردان مسلمان حق می دھد تا از ھر زنی کھ . ٢می شده اند

سھ سھ و چھار چھار و یا , خوششان آمد بھره مند شوند و زنان را دو دو
ھر زنی را کھ مالک شدند و از کنیزان و بردگان ھر کھ را خواستند و 

سار زنان نداده فرمانی در باره سنگ, میلشان کشید بھ بسترشان بکشانند
او چنین مجازات و تنبیھی را برای زنان اسیر و بھ بردگی گرفتھ شده . است

بر عکس مجازات آنان را در صورت ارتکاب .  است٣نیز در نظر نگرفتھ

                                                        
یعنی چھار ( از چھار تن از خودتان ,   و از زنان شما آنان کھ مرتکب فحشاء می شوند- ١

اگر شھادت دادند زنان را در خانھ محبوس دارید تا . بر ضد آنھا شھادت بخواھید) مرد
  .١۵سوره ی نساء آیھ شماره . سد یا خدا راھی پیش پایشان نھدمرگشان فرا ر

. مگر آنھا کھ بھ تصرف شما در آمده اند,   و نیز زنان شوھر دار بر شما حرام شده اند- ٢
  .٢۴سوره ی نساء آیھ ی 

نھ زناکار و نھ , پاکدامن باشند) این زنان اسیر کھ ایشان را نکاح می کنید(   و باید کھ - ٣
, ھرگاه مرتکب فحشاء شوند, کھ بھ پنھان دوست می گیرند و چون شوھر کردنداز آن ھا 

  .٢۵سوره ی نساء آیھ ی . شکنجھ ی آن ھا نصف شکنجھ ی زنان آزاد است
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طرح مسائل و , تناقض گوئی ھا.  فحشاء و زنا نصف زنان آزاد می داند
می در قرآن کھ خرافی و واپسگرایانھ و ضد عل, موضوع ھای غیر عقلانی

بھ ادعای غلط و بی پایھ و اساس مسلمانان از ھر گونھ تحریف و دستبردی 
پاره ای از آداب و رسوم آن بدون کوچکترین .  در امان مانده زیاد است

! تغییر و تفسیری از یھودیت کپی برداری و مورد استفاده قرار گرفتھ است
شیعی مذھب  در این اما مذھب تشیع و علمای ! بویژه مراسم عبادی آن

زمینھ سنگ تمام گذاشتھ و ھزاران پیرایھ و دستورھای ضد علمی و غیر 
بھ طوری کھ از دین و آئین محمد ملغمھ ای ! عقلانی دیگر بھ آن افزوده اند

دروغ ھا و ! از اوھام و خرافات و رمالی و جادوگری بر جای مانده است
وده و بھ نام اسلام بھ خورد یاوه سرائی ھائی کھ علمای شیعھ سرھم بندی نم

در پاره ای موارد امامان و ! دھشتناک و و ویرانگرانھ است, امت می دھند
! پیشوایان شیعھ از پیامبران و خدای آسمانی نیز قدرتمندتر و متعالی ترند

آنان در ساختن جھان و کائنات یار و ھمراه و شریک خداوند بوده و پیش 
بگذریم کھ محمد بھ ! ١ا می زیستھ انداز ھمھ ی ھستی و ھمزمان با خد

خاطر پاره ای مسائل و شرایط حاکم بر عربستان آن روزگار و در نظر 
شھرھا و مناطق مختلفی چون خیبر و در گرفتن شمار کثیری یھودی کھ 

ان بویژه بعضی از آداب و رسوم یھودی, تبوک و غیره زندگی می کرده اند
و واف خانھ ی خدا اسم حج مانند طآداب و موازین مربوط بھ مناسک و مر

در بھره برداری و بھ اما , را کپی برداری نمودهاعمال بین مروه و صفا 
علمای , ی آئینی و آداب و رسوم یھودیتدستورھااز بیشتر کارگیری 

و تا نا کجا آباد پیش ھ کوی سبقت را از ھمگان ربوده شیعو جلیل عالیقدر 
و ملاحظھ ھای مصلحت آمیز و  بھ نحوی کھ بدون تعارف! رفتھ اند

ادعا و قول پاره ای از محققین و پژوھشگران را می توان دروغین 
شاخھ ای  دست پخت ابن سبا شیعھ گری ادعاھائی مبنی بر اینکھ ! پذیرفت

است کھ با توجھ بھ سابقھ و قدمت حضور یھودیان در یھودیت آئین از 
بویژه در دوران ! ود بیابدتوانستھ بستر مناسبی برای رشد و نمو خ, ایران

حکومت صفویان و زمانی کھ دولت پنھان یھود تصمیم گرفت تا دولت 
عثمانی را بھ زانو در آورد و راه رشد سرمایھ داری و رنسانس اروپا را 

  مقررات و موازینی کھ بر خلاف نص صریح قرآناز جملھ! ھموار نماید

                                                                                                             
  
  .نی خلقت آدمی و نی حوا بود/   روزی کھ خدای ازلی تنھا بود- ١

  .معمار خدا بود و علی بنا بود/ میخواست کھ این جھان را آرد بھ وجود
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ملایان حاکم بر منشانھ ی و بھره برداری رذیلانھ و ددمورد سئواستفاده ی 
 ھمین مسئلھ قرار گرفتھ و ھر روز از آن بھره برداری می شودایران 

. این مھم از کجا پیدا شده است؟ حدس تان درست است! است١سنگسارزنان
 این شیوه ی ضد بشری را از برادر ,علمای شیطان صفت و جنایتکار شیعھ

یعنی . گرفتھ اندو عاریت  خوانده ھا و ھم قبیلھ ھای ھم خونشان بھ ودیعت
کتابی کھ بھ ادعای ! از یکی دیگر از کتابھای آسمانی بھ نام تورات

مسلمانان مورد تحریف و سئو استفاده ھای فراوان قرار گرفتھ و سندیت و 
  .ولیتی نداردمقب

پیر زن بیچاره کھ لحظھ بھ لحظھ بر میزان تعجب و حیرتش افزوده می 
  :با دستپاچگی پرسید, شد

اسلام آخرین و کامل ترین دین ابراھیمی , مگر بنا بھ ادعای مسلمانان -
چرا روحانیت مسلمان و , نیست؟ اگر چنین ادعائی صحت داشتھ باشد

پیروان آنھا از دستورھا و قوانین  تورات پیروی می کنند؟ مگر مسلمانان 
ناد و ع, کتاب تورات را قبول دارند؟ تا آنجا کھ شنیده و در تاریخ خوانده ام

                                                        
آنگاه دختر . لیکن اگر این سخن راست باشد و علامت بکارت آن دختر پیدا نشود:   الف- ١

را نزد در خانھ ی پدرش بیرون آورند و اھل شھرش او را با سنگ سنگسار نمایند تا 
بمیرد چونکھ در خانھ ی پدر خود زنا کرده در اسرائیل قباحتی نموده است پس بدی را از 

اگر مردی یافت شود کھ با زن شوھر داری ھم بستر شده باشد . میان خود دور کرده ای
پس ھر دو یعنی مردیکھ با زن خوابیده است و زن کشتھ شوند پس بدی را از اسرائیل دور 

  .آیھ ھای بیست تا بیست و دوم, باب بیست و دوم, سفر تثنیھ, کتاب مقدس. کرده ای
 را بگو ھر کسی از بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل. و خداوند موسی را خطاب کرده گفت: ب

از غریبانیکھ در اسرائیل مأوا گزینند کھ از ذریت خود بھ مولک بدھد البتھ کشتھ شود قوم 
آیھ ھای یک و , باب بیستم, سفر لاویان, کتاب مقدس. زمین او را با سنگ سنگسار کنند

  .دو
ود زنا نماید زانی و و کسیکھ با زن دیگری زنا کند یعنی ھر کھ با زن ھمسایھ ی خ: ج

و کسیکھ با زن پدر خود بخوابد و عورت پدر خود را کشف نماید . زانیھ البتھ کشتھ شوند
و اگر کسی با عروس خود بخوابد . ھر دو البتھ کشتھ شوند خون ایشان بر خود ایشان است

ر و اگ. ھر دوی ایشان البتھ کشتھ شوند فاحشگی کرده اند خون ایشان بر خود ایشان است
مردی با مردی مثل با زن بخوابد ھر دو فجور کرده اند ھر دوی ایشان البتھ کشتھ شوند 

و اگر کسی زنی و مادرش را بگیرد این قباحت است او و . خون ایشان بر خود ایشان است
و مردیکھ با بھیمھ جماع کند البتھ . ایشان بھ آتش سوختھ شوند تا در میان شما قباحتی نباشد

و زنی کھ بھ بھیمھ نزدیک شود تا با آن جماع کند آن . آن بھیمھ را نیز بکشیدکشتھ شود و 
, سفرْ اویان, کتاب مقدس. زن و بھیمھ را بکش البتھ کشتھ شوند خون آنھا بر خود آنھاست

  .آیھ ھای ده تا شانزده, باب بیستم
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بھ نحوی کھ . دشمنی وصف ناپذیری بین مسلمانان و یھودیان وجود دارد
ھمھ ی جنگ ھا یا بقولی غزوات پیامبر اسلام علیھ یھودیان عربستان بوده 

  مگر نھ؟  . است
  :پوز خندی زدم و در جواب گفتم

, بزرگترین خدمت محمد بھ اعراب بادیھ نشین عربستان!  حق با شماست-
.  اتفاق بین آنان و تشکیل دولت متحد در آن سرزمین بودایجاد اتحاد و
از جملھ ابوسفیان یعنی بزرگترین و سرسخت ترین دشمن , بزرگان عرب

محمد و مسلمانان و دیگران کوچکترین اعتقادی بھ اسلام و راه و رسم 
انصار و مھاجرین و . محمد نیز کاملا بھ این امر واقف بود! محمد نداشتند
یز بھ این امر واقف و آگاه بودند و می دانستند کھ محمد با یاران محمد ن

با آنان سازش و , وجود علم و اطلاع از دشمنی و عناد بزرگان قریش
مماشات می کند و منافع اسلام را فدای روابط فامیلی و قوم و خویشی می 

تا جائی کھ فرامین پروردگار و دستور ھای قرآن را نیز نادیده می ! نماید
با غور و بررسی در سوره ھا و آیات . و بھ راحتی زیر پا می گذاردگیرد 

قرآن در می یابیم کھ محمد ھدفی بنام ارشاد و راھنمائی مردم و فراخوان 
ھمانطور کھ موسی و دیگران نیز چنین ! آنھا بھ دین اسلام نداشتھ است

ن وقتی فرمان قتل عام ھمھ مردا! وظیفھ ای برای خودشان قائل نبوده اند
یا محمد بھ دریافت جزیھ , شھرھای مغلوب از سوی موسی صادر می شود

نمی توان مبنا را , از آنان کھ دین وی را نمی پذیرند اکتفا و سفارش می کند
, تا پیش از ظھور اسلام و بعثت محمد! راھنمائی و نجات گذاشت, بر ارشاد

 بر ماه ھای علاوه, اعراب بادیھ نشین و چادر نشینان شبھ جزیره عربستان
حرام کھ در طول آنھا جنگ و خونریزی متوقف می شد و جنگ آوران و 

داری و حفظ اطراف خانھ ی کعبھ یعنی محل نگھ,  ستوران دمی می آسودند
یعنی منطقھ ای کھ ھر ! منطقھ امن اعلام نموده بودندبت ھای خود را نیز 

امر اگر این ! کس در امان بود و دیگری نمی توانست خونش را بریزد
ادای احترامی نسبت بھ بت ھا و بتخانھ ی , ریشھ در یھودیت ھم نداشتھ

 در پس از فتح مکھ و ورود مسلمانان بھ آن شھر! بوده استکعبھ بزرگ 
کھ از نفاق و چند پارچگی قبیلھ ی قریش یعنی محمد , سال دھم ھجری

عتی دست بھ بد, سروران عرب و کلید داران بتخانھ ی بزرگ رنج می برده
از چشمان تیز بین پاره ای از صحابھ و بدعتی کھ ! دنزمی خطرناک 

در ھمان دقایق اولیھ بذر نفاق و چند پارچگی و انصار بدور نمی ماند و 
 الوداع خود و در حجةمحمد در ! دپاشمی بین مسلمانان را در دشمنی 

 مرکز توطئھ و دسیسھ و دشمنی علیھ آئین نو بنیادحضور مسلمانان 
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مرتبھ و جایگاھی چون نیز را بت پرست یعنی خانھ ی ابوسفیان , میاسلا
محمد بھ تبعیت از یھودیان کھ شش شھر را . دبخشمی کعبھ و مسجدالحرام 

خانھ , ١در سرزمین فلسطین بھ عنوان شھرھای امن اعلام نموده بودند
! می نمایدمحل امن اعلام , و خانھ ی خداابوسفیان را پس از مسجد الحرام 

جز , بدین معنی کھ ھمھ چیز! تیجھ ی این عمل محمد بھ سرعت معلوم شدن
میزان . مسئلھ ی اتحاد و دولت نوبنیاد اسلامی با مرگ محمد تمام شود

کھ زحمت کفن , خلوص و اعتقاد مسلمانان بھ محمد و عقاید وی بھ حدی بود
 بزرگان عرب بھ مجرد. و دفن و بھ خاک سپاری وی را نیز تقبل ننمودند

در نقطھ ای بیرون از شھر یثرب گرد آمدند تا بر , شنیدن خبر مرگ محمد
از میان آن ھمھ فدائی و ! سر مسند قدرت و جانشینی پیامبر چانھ بزنند

تنھا علی بود کھ در خانھ ماند تا بھ کفن و دفن , اصحاب و انصار و مھاجر
ر قید آنھم بیشتر بھ خاطر ھمسرش کھ دختر محمد و د. پسر عمویش برسد

نتیجھ چھ شد؟ کفن و دفن پسرعمو باعث گردید تا علی بھ مدت ! حیات بود
بیست و پنج سال از ھمآغوشی عروس دلبربا و ھوس انگیز قدرت دور 

  . بماند و خانھ نشینی و عزلت پیشھ نماید
شیر آب را . از جایم بر خاستم تا جرعھ ای آب بنوشم. نفسی عمیق کشیدم

. پیرزن بھ سرعت از جایش برخاست. یر آب گرفتمباز کردم و لیوانم را ز
  :در حالیکھ بطرف یخچال می رفت گفت

  .بیش از میزان لازم گچ و املاح معدنی دارد!   از آن آب نخور-
با . شیشھ ای آب برداشت و آنرا بھ طرف دراز کرد.  درب یخچال را گشود

ی آب جرعھ ا. سر جایم نشستم. شیشھ آب و لیوان بھ طرف میز برگشتم
سرفھ ای نمودم و . با پشت دست دور دھانم را خشک کردم. گوارا نوشیدم

  :بھ حرفھایم ادامھ دادم
اسلام و قرآن وسیلھ ای شد در دست بادیھ نشینان و صحرا ,  از آن پس االله-

تا بھ یاری آن بتوانند دیگر ملل جھان را بھ زیر یوغ ! نوردان عرب
زرگترین شقاوت ھای تاریخ را در فرمانروائی و قدرت خود بکشانند و ب

                                                        
 چون شما بنی اسرائیل را خطاب کرده بھ ایشان.   و خداوند موسی را خطاب کرده گفت- ١

آنگاه شھرھا برای خود تعیین کنید تا شھرھای ملجأ . از اردن بھ زمین کنعان عبور کنید
و این شھرھا . برای شما باشد تا ھر قاتلی کھ شخصی را سھوا کشتھ باشد بھ آنجا فرار کند

برای شما بجھتھ ملجأ از ولی مقتول خواھد بود تا قاتل پیش از آنکھ بحضور جماعت برای 
سھ شھر از . و از شھرھائیکھ می دھید شش شھر ملجأ برای شما باشد.  بایستد نمیردداوری

, کتاب مقدس. آن طرف اردن بدھید و سھ شھر در زمین کنعان بدھید تا شھرھای ملجأ باشد
  . آیھ ھای نھ تا چھارده, باب سی و پنجم, سفر اعداد



 ٣٤

اسلام بھ سدھا شاخھ و ! از آن تاریخ قرنھا گذشتھ است! حق شان روا دارند
در ھمھ ی این مراحل و از آثار بر جای . مذھب و فرقھ منقسم گردیده است

تنھا یک چیز بر جای مانده , مانده از این گروھھا و دستھ ھای رنگارنگ
ھزاران سال نوری فاصلھ , دعای مسلمانانآنھم اینکھ از عمل تا ا. است

بنا بر این عجیب و غریب نیست کھ علمای اسلام بھ طور اعم ! وجود دارد
از آنجا کھ رگ و ریشھ ی یھودیت شان , و مراجع شیعھ بھ طور اخص

برای رسیدن بھ اھداف , بسی محکم تر و پایدار تر از مسلمان بودنشان است
بھ ھر ! ھ ھر شگرد و ترفندی می زنندشوم و ضد انسانی خودشان دست ب

در صورت دست یابی بھ ! وسیلھ ی مشروع و غیر مشروعی متوسل شوند
بھ ھر جنایت و تبھکاری دست می , قدرت و تکیھ زدن بر مسند فرمانروائی

بھ سھولت نوشیدن لیوانی آب ریا می ! بھ راحتی دروغ می گویند! یازند
دست بھ ! وھام و خرافات می پراکنندجھل و ا! عوام فریبی می کنند! ورزند

بنیانھای فکری و فرھنگی ملتھا را ! قتل عام و چپاول و غارت می گشایند
افراد پست و فواحش را ! با ھر پدیده علمی عناد می ورزند! بر باد می دھند

بھ محو و نابودی ! کتاب سوزان راه می اندازند! بر سر مردم می گمارند
ریا , بازار دروغ گوئی! ا ھمت می گمارندآثار علمی و فرھنگی ملتھ

قرنھا ! رباخواری و ھر فساد دیگری را گرمی می بخشند, دزدی, ورزی
جان و مال و ناموس مردم را مورد ! جامعھ را بھ عقب بر می گردانند

جامعھ را بھ خمودی و بی تحرکی ! تعرض و دست درازی قرار می دھند
تخم نفاق و ! جدید متوسل می شوندھر روز بھ حیلھ و نیرنگی ! وامیدارند

, رذیلانھ خود را خلیفھ االله بر روی زمین! چند دستگی و دشمنی می پراکنند
چاشنی دین ! کلید داران بھشت و شفاعت کنندگان روز رستاخیز می خوانند

و مذاھب را تا حد مسمومیت و تخدیر کننده ای قوی و مرگ آور بالا می 
 و فتور بر آنان دست یافت و پایھ ھای اما بھ مجرد اینکھ ضعف! برند

از آنجا کھ برای ھر نوع گرفتاری و گندکاری راه حل و , قدرتشان لرزید
سریع خود را بھ موش مردگی می , نسخھ ی از پیش نوشتھ شده ای دارند

امبران و امامانشان را دشنام یپ! بھ خداوندشان دروغ و بھتان می بندند! زنند
عادل و چپاولگر را آباد کننده ی زمین و مردم چنایتکار را ! می دھند

 خلاصھ بھ از آنجا کھ بھ !دوست و طرفدار آبادانی و رونق می خوانند
بھ ھر مذلتی , خواری و ذلت خو گرفتھ و زندگی انگلیشان را دوست دارند

با چنین جانورانی چھ باید ! تن می دھند و بھ ھر لباس و آئینی در می آیند
تزاقشان را مسدود نمود و وادارشان کرد تا در امر تولید کرد؟ باید راه ار

آنگاه کھ خواب راحت و حیات ! جامعھ سھم بگیرند و زحمت بکشند
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بھ اوھام پراکنی و عوامفریبیشان نیز پایان داده , پارازیتی شان پایان پذیرد
  ! شده است

  :دستی بھ موھایم کشیدم و در ادامھ گفتم. نفسی کشیدم
متوجھ صحبت ھایم می شوید؟ اگر !  نموده اند١خودشان تقیھ زیرا بھ قول -

وجود ھمھ ی آخرت فروشان و عوامفریبان را کھ ھدفی جز زندگی انگلی و 
, خدمت بھ خدایان زر و زور دنبال نمی کنند از لجن و کثافت آفریده باشند

زیرا این ! ذات اقدس علمای شیعھ را از مدفوع و کثافت این قبیلھ ساختھ اند
بیرحم ترین و غارتگر , ایفھ و جماعت کھ ھمیشھ در خدمت سفاکترینط

با توجھ , ترین امیران و پادشاھان بوده و بر توده ھای زحمت ستم رانده اند
, بھ خلق و خوی پادشاھان و امیران و سیاست دیکتاتورھا و مستبدین زمان

تا بھ ! ندقوانین و مقررات دینی را نیز بھ نفع خود تعبیر و تفسیر نموده ا
اینست کھ تقیھ می ! موقع بتوانند تغییر دین بدھند و بھ لباس روز در آیند

بھ رنگ محیط در می آیند و ! چون آفتاب پرست تغییر شکل می دھند! کنند
بھ سرعت باد و ! شیادی و عوامفریبی را با شیوه ای نو از سر می گیرند

ھ بھ گوشھ ای می عبا و ردا و عمام! برق از دین و آئین بر می گردند
در ! یک شبھ کفر می ورزند و خدای آسمانی را دشمن می شوند! افکنند

برابر بت ھای تراشیده شده از سنگ و چوب و تپالھ سجده می کنند و 
تیمور لنگ و , ھلاکوخان, چنگیزخان مغول! پیشانی بر خاک می مالند

ر دو عالم دیگران را خلیفھ و سایھ ی االله بر روی زمین و منجی بشریت د
در ! می خوانند و بیضھ ھای خلفای اموی و عباسی را بر دیدگان می مالند

دوران کنونی نیز جرج بوشھا را پاسداران حریم کبریائی و رونق دھنده ی 
بھ ھر خفت و خواری ممکن تن می , سخن کوتاه! سنت ھای االله می نامند

پشت سر ! نددر برابر دیکتاتورھا و مستبدین جھان زانو می زن. دھند
ریش ھای شریف شان را بھ ماتحت خر فرو می ! شیطان نماز می خوانند

حتی بھ قوادی و دیوثی و پا اندازی روی می آورند و بیشرمانھ و ! نمایند
رذیلانھ بھ شادی و پایکوبی می پردازند و جملھ ی شریفھ ی الدیوث سعید 

یر پالان دریده ای از چنین جانوران ز!  را زیر لب تلاوت می کنند٢الدارین
چھ انتظاری می رود؟ برای چنین موجودات رذل و خطرناکی سئواستفاده و 
                                                        

ان کردن واجب است و کسی تقیھ در بلاد مخالف,  از حضرت امیرالمؤمنین منقول است- ١
برای او گناه و کفاره , کھ از روی تقیھ قسم بخورد برای آنکھ دفع ضرری از خود بکند

, ١٣٧٩سال , انتشارات گلی, عالم ربانی علامھ محمد باقر مجلسی, حلیتة المتقین. نیست
  . ٢۶٨صفحھ ی , فصل یازدھم, باب دھم

  .  دیوث در دو جھان رستگار و سعادتمند است- ٢
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بھره گیری از کتاب تورات و تعالیم موسی در بیش از پنجھزار سال پیش یا 
با شیطان نیز ھمراه و ھمگام می شوند و اگر . ١بیشتر کھ سھل است

و نبرد من آدولف مصلحت ببینند بھ کتابھائی چون شاھزاده ی ماکیاول 
این جانوران زیر پالان دریده با ! ھیتلر نیز قداست و الوھیت می بخشند

 کھ بر زبان دیوانھ ٢مستمسک قرار دادن حدیثی مجھول و آیھ ای از قرآن
سدھا زن مسلمان و غیر مسلمان ایرانی را , ای خون آشام جاری شده بود

حی و روانی مورد در زندانھای قرون وسطائی علاوه بر شکنجھ ھای رو
این , کارگزاران جمھوری جھل و جنایت اسلامی. تجاوز جنسی قرار دادند

, زنان بی پناه را کھ از خانھ و کاشانھ ھایشان ربوده و بھ بند کشیده بودند

                                                        
مرحلھ ابتدائی است , تا اصلاح شود, خانھ نگھ داشتن زنی کھ دچار انحراف شده:   الف- ١

حد » ملاء عام « باید در دیدگاه عمومی , و اگر آشکارا و علنی اثبات شد. و باید پنھان باشد
پرتوی از , آیت االله سید محمود طالقانی. اجراء شود» رَجم « یا سنگسار » جَلد « تازیانھ 
  .١٠٨صفحھ ,  جلد چھارم,قرآن
مرد زناکار محصن را برای سنگسار شدن تا کمر و زن را تا نزدیکی سینھ در گودالی : ب

  .٣١۶٩مسئلھ ی , توضیح المسائل, آیت االله شیخ حسنعلی منتظری. دفن می نمایند
اگر دو طرف زنا یا یکی از آن دو دارای ھمسر دائمی باشد بھ گونھ ای کھ ھر گاه : ج

, با ھمسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن بھ زنا داده باشدبخواھد 
» زنای محصن یا محصنھ « زنائی کھ انجام گرفتھ نسبت بھ کسی کھ دارای ھمسر است 

و حد آن در مورد مردی کھ بالغ و عاقل و آزاد است و زن دائمی دارد و با زنی . نام دارد
اگر پیر مرد است ابتدا یکصد ضربھ شلاق و سپس , ی کردهکھ بالغ و عاقل است نزدیک

و اگر جوان است فقط او را سنگسار می کنند و بنا بر احتیاط واجب شلاق , سنگسار است
و ھمچنین است حکم زن بالغ و عاقل و آزادی کھ شوھر دائم دارد و شوھرش با او , نزنند

  .٣١۵٨مسئلھ , ریآیت االله منتظ. نزدیکی کرده و فعلا در اختیار اوست
چنانچھ در حال شلاق خوردن , زنا کار غیر محصن کھ باید حد شلاق بر او جاری شود: د

خواه زنای او با , یا پیش از آن فرار کند بر گردانده می شود و حد بر او جاری می گردد
 ولی زنا کار محصن اگر در حال سنگسار شدن فرار کند دو, اقرار ثابت شده باشد یا با بینھ

باید برگرداند شود و حد او جاری , اگر زنای او با بینھ ثابت شده باشد: الف. صورت دارد
حتی بنا بر احتیاط , نباید او را برگردانند, اگر زنای او با اقرار ثابت شده باشد: ب. گردد

مسئلھ , آیت االله منتظری. اگر یک سنگ ھم بھ او نخورده باشد نباید او را باز گردانند
  .٣١۶٧شماره 

یعنی عمل جنسی , اگر دو زن بالغ و عاقل و آزاد در حال اختیار با یکدیگر مساحقھ کنند: ه
ھر چند . خواه ھمسر داشتھ باشند یا نھ, انجام دھند کیفر ھر یک از آنان یکصد تازیانھ است

و . ولی احوط ترک است, نسبت بھ زن محصنھ جواز سنگسار نمودن خالی از وجھ نیست
  .٣١٧۵مسئلھ , آیت االله منتظری. ن مساحقھ ھمان است کھ در لواط گفتھ شدراه ثابت شد

مگر آن ھا کھ بھ تصرف شما در آمده ,   و نیز زنان شوھر دار بر شما حرام شده اند- ٢
  .٢۴سوره ی نساء آیھ ی . اند
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مشمول قانون اسلام و قرآن در باره زنان و دختران بھ اسارت گرفتھ شده 
 با مستمسک قرار دادن آیھ گزمھ ھای رژیم اسلامی. در جنگ قرار دادند

ھای قرآن ده ھا دختر نوجوان ایرانی را قبل از اجرای مراسم اعدام مورد 
با این اندیشھ ی ناپاک و شیطانی کھ از ورودشان . تجاوز جنسی قرار دادند
  !بھ بھشت جلوگیری نمایند

پیر زن در حالیکھ اشک در چشمانش حلقھ زده بود با صدائی گرفتھ و 
  :سیدبغض آلود پر

 مردم چی؟ اونا چرا می پذیرند و بدون ھیچ مقاومت و اعتراضی  بھ این -
  ھمھ خفت و خواری تن می دھند؟

  :سرم را با تأثر تکان دادم و گفتم. پوزخندی زدم
.  کدام مردم؟ ما ایرانی ھا در یک رشتھ تبحر و سر رشتھ و مھارت داریم-

صباحی یک قداره بند ھر از چند . آنھم قھرمان پروری و بت تراشی است
پایگاه و جلال . و راھزن و آدم کش بی سر و بی پا را بھ قدرت می رسانیم

گذشتھ ی نکبت بارش را بھ دست فراموشی . خدائی بھ وی اعطا می کنیم
چنان القاب و اسم و رسم و شجره و غیره برایش می تراشیم کھ . می سپاریم

ن نیز باورمان می شود کھ بلکھ خودما, نھ تنھا طرف خودش را گم می کند
الوھیت و قداست . طرف از آسمان و از جانب خدا فرستاده شده است

تبھکار و جنایتکاری کھ بھ عرشش رسانده ایم چنان باورمان می شود کھ تا 
, حد جانوران درنده و خونآشام تنزل می کنیم و بھ فرمان وی ھر حقیقت گو

دن می زنیم و او را بھ کفر و روشنفکر و گمراه نشده ای را گر, دگراندیش
وقتی قھرمان مورد نظرمان ساختھ و ! زندقھ و غیره متھم می نمائیم

تیغی برنده و خون فشان بھ دستش می دھیم و ترغیب و , پرداختھ شد
اعم از , تشویقش می کنیم تا زبان و گردن و دست و پای مخالفین و منتقدین

زندانھا را توسعھ و !  بشکندقلم ھا را! مغرض و دلسوز و بیطرف را ببرد
در آمدھای ملی مان را صرف خرید وسائل و ابزار پیشرفتھ ! گسترش دھد

بساط شکنجھ و اعدام و قتل عام را فراھم آورد و بر جان ! ی شکنجھ نماید
در سایھ ی , آنگاه کھ ھمھ چیز مھیا گردید. و مال و ناموس مان حاکم گردد

تن بھ ھر خفت و خواری و ,  کرده ایمچنین دیوی کھ خود پرورده و تربیت
چشم ھا و ! ذلتی کھ بتوان تصورش را کرد می دھیم و دم بر نمی آوریم

جز بھ سخنان خداوندگاری کھ ! گوش ھایمان را بر روی حقیقت می بندیم
گوشھ و زوایای مغزمان را برای انبار کردن . پرورده ایم گوش نمی دھیم

ھر اندیشھ و گفتھ ی ! دا مھیا می کنیماوھام و خرافات خلیفھ و سایھ ی خ
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و ! ١غیر علمی و بیگانھ با عقل و منطق را با جان و دل می پذیریم, خرافی
وقتی می شنویم پروردگار عالم بھ ازاء روزه ی ماه رمضان دویست 

بیش از بیست میلیارد , بیست میلیارد خانھ, سی سد ھزارقصر, ھزارشھر
یز کھ زلفھای جلو پیشانی این حوریان حوری بھ ھمراه شش سد تریلیون کن

را حمل می کنند و بھ ھمین اندازه در برابر روزه ی ماه رجب بھ ھر بنده 
و این لاطائلات را بھ عنوان علم اولین و آخرین بھ خوردمان , ای می دھد
. زیرا با کمال تأسف و تأثر مغزی نداریم. مغزمان سوت نمی کشد, می دھند

چنین تبلیغ رذیلانھ و , و شناخت و تفکر می بودیمزیرا اگر دارای شعور 
توھین بھ , عوامفریبی بیشرمانھ ای را بھ جای نشانھ ی بزرگی االله دانستن

مائیم کھ ھر بیسواد و ابلھ و کودنی ! وی و خوار و ذلیل کردنش می دانستیم
را کھ از محاوره ی روزمره و سخن گفتن بھ زبان فارسی نیز عاجز و 

بھ اوھام و !  بھ رھبری و امامت و پیشوائی بر می گزینیم,درمانده است
جادو و جنبل و رمل و اسطرلاب و فال نخود و قھوه و غیره پناه می بریم و 
دست نیاز بھ سوی ھر رمال و کلاش و کلاھبردار و بی پدر و مادر دستار 

اخ و تف و ادارا ھر ملای شپشو و جذامی ای را بھ ! بندی دراز می کنیم
صورت جگر گوشھ ھای مریض مان می مالیم و در حلقومشان می سر و 

                                                        
  سعید بن جبیر می گوید از ابن عباس پرسیدم کسی رمضان را روزه بگیرد و حق آن - ١

آماده شو ابن جبیر تا چیزی بھ تو بگویم : چھ پاداشی دارد؟ او در جواب گفت, درا بشناس
و خود را برای آنچھ کھ از من پرسیدی فارغ .  کھ گوشھایت نشنیده و بر دلت نگذشتھ است

سعید بن جبیر می گوید رفتم و فردا بھ . ساز کھ آنچھ پرسیدی علم اولین و آخرین است
نماز صبح را خواندم و مطلب را یاد ,  را بھ او رسانیدهھنگام طلوع فجر بسرعت خودم

از رسول خدا شنیدم کھ . آنچھ ذت می گویم بشنو: او بھ من رو کرد و گفت. آوری کردم
بیش از این شکر , اگر می دانستید در رمضان چھ پاداشی برای شما نھفتھ است: فرمودند

ھ شما عطا می کند کھ در ھر در روز ششم خداوند صد ھزار شھر در بھشت ب. می کردید
شھری صد ھزار خانھ و در ھر خانھ ای صد ھزار تخت از طلا ھست کھ درازی ھر 

و بر ھر تختی ھمسری از حورالعین است کھ سی ھزار زلف جلو . تخت ھزار ذراع است
در . پیشانی دارد کھ با دُر و یاقوت یافتھ شده است کھ ھر زلفی را صد کنیز حمل می کنند

ست و ھشتم خداوند در بھشت جاوید صد ھزار شھر از نور برای شما قرار می روز بی
بھشت ( در جنت النعیم , صد ھزار قصر از نقره) نوعی بھشت ( در جنت المأوی , دھد

نوعی ( در جنت فردوس , )نوعی عنبر خالص ( صد ھزار خانھ از عنبر اُشھب ) نعمت 
در بھشت جاوید صد ھزار ,  اتاق استصد ھزار شھر کھ در ھر شھری ھزار) از بھشت 

منبر از مشک کھ درون ھر منبری ھزار خانھ از زعفران و در ھر خانھ ای ھزار تخت 
عالم . بھ شما عطا می نماید, از در و یاقوت و بر ھر تختی ھمسری از حورالعین ھست

ان چاپ دوم تابست, ثواب الاعمال و عقاب الاعمال, )ابن بابویھ ( ربانی شیخ صدوق 
  .١۴٨ و ١۴٧صفحھ ھای , مترجم ابراھیم محدث بندر ریگی, ١٣٧٨
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. ریزیم و ادعای آدم بودن و شعور و فرھنگ و فرھیختھ گی نیز می نمائیم
بھ طور دائم و ھمیشگی نیز غر می زنیم و ! نھ اینکھ باور داشتھ باشیم ھا

اما ! مخالفت و دشمنی خودمان را با ھمھ چیز و ھمھ کس اعلام می داریم
.  بھ کوچکترین حرکت و اعتراض سازنده و تحول طلبانھ ای نیستیمحاضر

چرا؟ برای اینکھ دوست نداریم متھم بھ بی دینی و لامذھبی و کفر و زندقھ 
این ھم بدبختی و نکبتی است کھ دامن ما را گرفتھ و در طول تاریخ ! شویم

ئمھ با این حال بھ مجردی کھ پای زور و قا! بھ خاک سیاھمان نشانده است
بھ سرعت تغییر دین و مذھب می دھیم و بھ , ی شمشیر بھ میان می آید

  ! دنبال بدعت گذار جدید بھ راه می افتیم
  :نفسی تازه کرده و در ادامھ گفتم

 در ادعای تشیع و دوستداری تاریخی علی و فرزندان یازده گانھ اش نیز -
 ھای این ھم دروغیست مثل بقیھ ی دروغ! صداقتی در کارمان نیست

یعنی از زمان , فکر نکنم در ھزار و چھارسد سالھ ی گذشتھ. دیگرمان
قوم و قبیلھ ای , سقوط تیسفون و شکست نھائی سپاھیان ایران در نھاوند

مانند ما ایرانیان بھ دفعات تغییر دین و مذھب داده باشد و در دایره ی بستھ 
 خلیفھ دوم در قرن اول ھجری بھ فرمان. ی اسلام بند بازی کرده باشد

مسلمین و شمشیر سرداران عرب گردن نھادیم و دست از دین و آئینی 
شستیم کھ با ھمھ ی عیب ھا و کاستی ھایش از آئین جدید مترقی تر و 

  ! انسانی تر بود
بھ دنبال ! فرمانروائی خلفای بنی امیھ و بنی عباس را ازجان و دل پذیرفتیم

کھ از درگیری سیاسی و جنگ قدرت پادشاھان آل بویھ راه افتادیم و بدن آن
بین این خاندان و خلفای عباسی با خبر باشیم سنگ خاندان علی را بھ سینھ 

چند صباحی بعد با فتوای شاه اسماعیل ! مجددا بھ تسنن روی آوردیم! زدیم
صفوی و تصمیم سیاسی وی کھ با اشاره ی دولت پنھان یھود و 

, ران رنسانس صورت می گرفتسیاستمداران و برنامھ ریزان اروپائی دو
کجدار و مریز روزگار گذراندیم تا خمینی . بھ تشیع صفوی روی آوردیم

آمد و اسلام واقعی و تشیع سرخ علوی بستھ بندی شده در نوفل لو شاتو و 
در این مرحلھ نیز تا حد افراط ! سرزمین فرانسھ را برایمان بھ ارمغان آورد

مدی غرق شدیم کھ قتل عام فرزندانمان پیش رفتیم و چنان در اسلام ناب مح
چشم بر روی ! فقر و بی خانمانی ھم نوعان مان را متوجھ نشدیم! را ندیدیم

نسبت بھ رشد روز ! غارت و چپاول ثروتھای مادی و معنوی کشور بستیم
و در نھایت از دل فرھنگ و تمدنی . افزون اعتیاد و فحشاء بی تفاوت ماندیم

گوھری چون , ھائی عجیب و غریب و بی پشتوانھچندین ھزار سالھ و ادعا
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بھ بی تفاوتی و ! بعدش ھم بی خیال. محمود احمدی نژاد را بیرون کشیدیم
تا جائی کھ اختیارمان را بھ دست عده اي وطن فروش و ! بی خیالی رسیدیم

خائن و بی ھمھ چیز سپردیم تا بر سر جنگ و بمباران و ویرانی خانھ ھا و 
ن مان با قدرت ھای غربی و ایالات متحده امریکا و قتل عام ھم میھنا

رھبران رژیم اسرائیل و صھیونیسم جھانی بھ چانھ زنی و معاملھ بھ 
یعنی ھمان بلای خانمانسوزی را برایمان بھ ارمغان بیاورند کھ ! پردازند

  !ملت عراق و افعانستان با آن دست بگریبانند
چشمانم را . میان دستانم گرفتمسرم را . آرنج ھایم را بر روی میز گذاشتم

چشمانم را باز کردم و زیر چشمی بھ چھره . آھی سرد و عمیق کشیدم. بستم
! پلک بر ھم نمی زد. پیر زن بھ چھره ام چشم دوختھ بود. پیرزن خیره شدم

با طولانی شدن سکوتم . سراپا گوش شده و با دقت بھ حرفھایم گوش می داد
  :سرفھ ای کرد و پرسید

  ز ایران خارج شدید؟ چرا ا-
در دوران حکومت ملاھا دو بار بھ ! از وحشت اعدام!  از ترس مرگ-

جمعی از . روزگار سخت و وحشتناکی را پشت سر گذاشتم. زندان افتادم
مرتبھ ی سوم . بھترین و شریف ترین دوستان و آشنایانم را از دست دادم
 بر قرار ترجیح منتظر نماندم و پیش دستگیری و رفتن بھ زندان فرار را

  !یقین حاصل کرده بودم کھ این بار زنده باز نمی گردم. دادم
   ممکنھ بپرسم بھ چھ جرم یا اتھامی؟-
سرنوشت کسانی ,  پیش از ھر چیز بگویم کھ در کشورھائی چون ایران-

, بی شباھت بھ زندگی ژان والژان, کھ گام بھ دنیای سیاست می گذارند
نویسنده ی بزرگ و شھیر فرانسوی , تور ھوگوقھرمان داستان بینوایان ویک

سرخ یا , آبی, با این تفاوت کھ در این گونھ کشورھا برگھ ی زرد! نیست
! بلکھ مھری بر پیشانیت می کوبند! ھر رنگ دیگری بھ دستت نمی دھند

نشانی مانند آنچھ برده داران بر بدن برده ھای خود ! مھری چون داغ لعنت
ھر نیروئی کھ بھ قدرت برسد یا ھر !  ھم بدترشاید. بر جای می گذارند

در ! فرق نمی کند. با ھر تفکر و ایده و اندیشھ ای, دولتی کھ روی کار بیاید
در یک . مرحلھ ی نخست بھ مھر و انگ خورده بر پیشانی ھا نگاه می کند

! دوست یا دشمن فرق نمی کند! سابقھ دار بودن خوشآیند کسی نیست! کلام
از خاندان پھلوی بھ متحدین و ھم کاسھ ھای تاریخی و زمانی کھ قدرت 

من در ردیف چنین افرادی , سابقھ دار شاھان یعنی روحانیت شیعھ منتقل شد
بنا بر این از ھمان آغاز کار زیر ذره بین و کنترل آقایان قرار ! قرار داشتم

دستگاه اطلاعاتی و شکنجھ و اعدام رژیم گذشتھ ھم کھ دست نخورده . داشتم
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بھ مجردی کھ زمینھ ی .  بطور دربست در اختیار آقایان قرار گرفتھ بودو
دو بار زندانی شدم و گذرم . مناسب پیش آمد و زمانش رسید بھ سراغم آمدند

  .بھ دانشگاھھای اسلامی افتاد
پوز خندی زده و در حالیکھ بھ چشمان پیرزن چشم دوختھ بودم بھ آرامی 

  :گفتم
ھر کچل و گر و , ر نابینا و کوری را عین االله از آنجا کھ در کشور من ھ-

در ایران اسلامی نیز شکنجھ گاھھا و , بی موئی را زلفعلی می نامند
عادل آباد و غیره را دانشگاه نام , گوھر دشت, کشتارگاھھائی چون اوین

  .گذاری کرده اند
  :پیرزن نیز پوزخندی زد و گفت

ت دانشگاه را چھ می در این صور!  چھ نامگذاری جالب و با مسمائی-
  گویند؟

مرکز اشاعھ ! مصلی نماز جمعھ.  بنا بھ موقعیت روز اسامی مختلفی دارد-
  !ستاد و سنگر ضد انقلاب و غیره. ی فحشاء

  !شما ایرانی ھا آدمھای خوش قریحھ و با ذوقی ھستید!  جالبھ-
  : لبخندی زدم و در جوابش گفتم

زیر آتشباری و بمبارانھای , گ کجایش را دیده اید؟ در دوران و زمان جن-
دشمن با ھر قطعھ سرب مذابی کھ در قلب و مغزمان جای خوش می کند 

شیاف , در حالیک در دوره صلح و آرامش. شربت شھادت می نوشیم
  !اسارت استعمال می نمائیم

با بی تفاوتی سرش را تکان داد و , پیرزن کھ متوجھ ی حرفم نشده بود
  :گفت

  !باره زندان می گفتیدر !  چیزی نفھمیدم-
بار اول بھ دلیل داشتن عقیده ای خلاف نظر و رأی حکومتگران بھ !  آھا- 

اما بار دوم بھ خاطر دفاع از عدالت و بھ سینھ زدن حق و ! زندان افتادم
راننده ھائی کھ سھمیھ لاستیک ! حقوق تعدادی راننده ی بی پناه و بی دفاع
زگاران می دزدیدند و در بازار و روغن موتورشان را دینداران و پرھی

  !سیاه بھ چند برابر قیمت می فروختند
  :پیر زن سرش را تکان داد و گفت

   بھ ھمین دلیل بی خدا شدی و از مذھب بریدی؟-
  :قاه قاه خندیدم و در جواب گفتم
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. سالھا پیش از این بین ما شکر آب شده و بھ بی خدائی رسیده بودم!  نھ-
چطور بگویم؟ خدای سر .  حکومت ملاھا نداردربطی بھ زندان و دوران

  !قھار و بی ترحم داشتھ است, زمین من ھمیشھ چھره ای خشن
مگر نھ؟ خدائی کھ بھ مسیح و نجات دھنده خود !  بر خلاف خدای مسیح-

طرف ,  زدیھ اگر کسی بھ طرف چپ چھره ات سیلسفارش می کند ک
  !ند تا دومین سیلی را بزدرا بطرفش بگیرصورتش راست 

صدای قھقھ ام زیر سقف و در سراسر خانھ ! بی اختیار زدم زیر خنده
کف دستم را تکیھ گاه صورتم قرار دادم . آرنجم را روی میز گذاشتم! پیچید

چند لحظھ بھ . و در حالیکھ می خندیدم بھ چھره ی پیر زن زل زدم
  :سپس با لحنی ملایم و آرام جواب دادم. چشمانش نگاه کردم

خدائی کھ بر سدوم و ! لاف خدای مسیح؟ این ھمان خداستچرا بر خ -
خدائی کھ بھ کورش فرمان داد تا از بابل زیبا ! گمرا آتش و گوگرد بارید

خدائی کھ ! چنان ویرانھ ای بسازد کھ شغالان نیز در آن سکنا نگزینند
کشتار ھشتاد ھزار ایرانی بیگناه و بی دفاع بھ فرمان استر و مرده خای را 

 بزرگ یھودیان یعنی قوم برگزیده اش مبدل کرد و در کتاب مقدسش بھ عید
ھمان خدائی کھ بیش از دو قرن شاھد جنگ صلبیون با ! بھ ثبت رسانید
ھمان خدائی کھ دو جنگ جھانی اول و دوم را بھ نظاره ! مسلمانان بود

ھمان خدائی کھ از کشتار سرخ پوستان و سیاه پوستان بھ دست ! نشست
ھمان خدائی کھ از فراز کوره ھای آدمسوزی فریاد !  لذت بردپیروان مسیح

بیدادگری و جنایت ھمان خدائی کھ ! میلیون ھا انسان بی پناه را نشیند
ھم ھمان خدائی کھ ! پیروانش را در شبھ جزیره ی بالکان مشاھده نمود

نستان و عراق نظارت می اکنون بر کشتار و جنایت پیروان مسیح در افغا
خدای مسیح ھمان خدای ابراھیم یا بھ گفتھ بر خلاف خدای مسیح؟ چرا ! کند

ھمان . خدای یعقوب و خدای یوشع و الیاس است. ابراھام است, ی شما
ھمانی کھ در کوه تور بر موسی ! ھمان یھوه است! خدای موسی است

, در یک کلام! ظاھر شد و بھ صورت آتشی شعلھ ور با وی سخن گفت
ریگھای تفتھ و شن ھای , نھای خشک و برھوتاخدای کوھستانھا و بیاب

 با شتر و الاغ و عربی شبھای خلوت و تنھائی مردان خدا. روان است
ھمانست کھ بھ تکرار رویاھا و آرزوھای مردان عرب می . گوسفند است

پردازد و بھ آنان قول می دھد کھ تمام آمال و ارزوھایشان را بر آورده 
گزیده و رانده شده اش از مصر وعده اگر روزگاری بھ قوم بر! نماید

اکنون بھ محرومیت ھای مادی , باغھای سرسبز فلسطین و لبنان را می داد
بی سبب نیست کھ تمام وعده ھایش بھ ! و جنسی مردان عرب توجھ دارد
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باغھای سرسبز و جوی ھای پر آب و حوریان کف کرده و آماده ی 
موقع ورود بھ صحرای ھموست کھ در . منتھی می شودو لقاح جفتگیری 

عربستان اسمش را عوض و با اسم مستعار االله وارد کعبھ می شود تا جای 
طوایف عرب بت بزرگی بھ ھمین نام را کھ بر سایر بت ھای قبایل و 

حجاز و سرزمین سوختھ ی در خدای موسی و مسیح !  بگیردردبرتری دا
 از خشونت ھای !در دستان محمد تا اندازه ای ملایم تر و رام تر می شود

با فحاشی ھا و توھین ھای گاه و بیگاھش فاصلھ ! اولیھ اش کاستھ می شود
مسلمانان و شھرھای آنان را روسپی و فاحشھ و ھر جائی نمی ! ١می گیرد
خرامیدن و با تکبر راه رفتن زنان و دختران عرب بھ خشمش نمی ! خواند

 کارھای مخرب از فشفشھ بازی و! ٢آورد و حسادتش را بر نمی انگیزد
شھرھای مکھ و مدینھ را بھ خاطر عمل لواط و جماع . فاصلھ می گیرد

شتر و بز و الاغ و سگ و گربھ و ماکیان ھا , اعراب بادیھ نشین با یکدیگر
نزدیکی , زنای محصنھ و غیر محصنھ, و دیگر حیوان ھای اھلی و وحشی

                                                        
  و می گوید اگر مرد زن خود را طلاق دھد و او از وی جدا شده زن مرد دیگری بشود - ١

لیک , آیا بار دیگر بآن زن رجوع خواھد نمود مگر آن زمین بسیار ملوث نخواھد شد
چشمان خود را .  نزد من رجوع نماخداوند می گوید تو با یاران بسیار زنا کردی اما

برای ایشان , ببلندیھا بر افراز و ببین کھ کدام جا است کھ در آن با تو ھمخواب نشده اند
عرب در بیابان نشستی و زمین را بزنا و بد رفتاری خود ملوث ) زن ( بسر راھھا مثل 

زانیھ بوده حیا را پس براش ھا باز داشتھ شد و باران بھاری نیامد و ترا جبین زن . ساختی
آیا از این ببعد مرا صدا نخواھی زد کھ ای پدر من تو یار جوانی من . از خود دور کردی

و من دیدم با آنکھ اسرائیل مرتد زنا کرد و از ھمھ ی جھات او را بیرون کردم و . ... بودی
 زنا طلاق نامھ ی بوی دادم لکن خواھر خائن او یھودا نترسید بلکھ او نیز رفتھ مرتکب

و واقع شد کھ بسبب سھل انگاری او در زناکاری زمین ملوث گردید و او با سنگھا و . شد
ھشت تا ... آیھ ھای یک تا چھار , باب سوم, کتاب ارمیاء نبی, کتاب مقدس. چوبھا زنا نمود

  .نھ
  و خداوند می گوید از این جھت کھ دختران صھیون متکبرند و با گردن افراشتھ و - ٢

.  راه می روند و بناز می خرامند و بپاھای خویش خلخالھا را بصدا میآورندغمزات چشم
بنا بر این خداوند فرق سر دختران صھیون را کل خواھد ساخت و خداوند عورت ایشان را 

و در آن روز خداوند زینت خلخالھا و پیشانی بندھا و ھلالھا را دور . برھنھ خواھد نمود
و دستارھا و زنجیرھا و کمربندھا و . ندھا و رو بندھا راو گوشوارھا و دستب. خواھد کرد

و رخوت نفیسھ و رداھا و شالھا . و انگشترھا و حلقھ ھای بینی را. عطردانھا و تعویذھا را
و واقع میشود کھ بعوض . و آئینھ ھا و کتان نازک و عمامھ ھا و برفع ھا را. و کیسھ ھا را

یسمان و بعوض مویھای بافتھ کلی و بھ عطریات عفونت خواھد شد و بعوض کمربند ر
کتاب , کتاب مقدس. عوض سینھ بند زنا پلاس و بعوض زیبائی سوختگی خواھد بود

  . ٢۴آیھ ھای شانزده تا , باب سوم, اشعیاء نبی
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تادن از بلندی بر با خالھ و عمھ و دیگر محارم بویژه ی در زمان زلزلھ و اف
روی آنان بمباران و زیر و رو نمی کند و دریچھ ھائی از جھنم بر رویشان 

 کھ بھ تفصیل در شرفتارھای خشونت آمیز دیگراز بسیاری ! نمی گشاید
اما باز ھم چھره ای خشن !  فاصلھ می گیردتورات و کتاب مقدس آمده است

یابان و عربھای بادیھ چھره ای مناسب صحرا و ب! و خونریز و بیرحم دارد
دزدیدن زنان و دختران و کارھائی از این , خونریزی, نشینی کھ راھزنی
و مباھات انجامشان بھ نسبت بلکھ , گ و عار نمی دانندقبیل را نھ تنھا نن

نیز و ترانھ د و در باره ی ھر کدامشان غزل و قصیده ننیز می کنافتخار 
  !می سراید

مقررات و قوانین وی , آئین! ی مسیح استھمان خدا, خدای محمد!  قبول-
اما شما چرا؟ شما ! نیز مختص عرب ھای بادیھ نشین و صحرا گرد است

کھ ملتی متمدنع پیشرفتھ و آگاه بوده و ھستید چرا پذیرای چنین آئینی شدید؟ 
بھ خاطرش خون . عرب ھا فریفتھ باغھای بھشت و حوران آن چنانی شدند

شما چرا؟ ! قسام جنایت ھا و ویرانگریھا زدندریختند و دست بھ انواع و ا
شما کھ بھ گفتھ بعضی از محققین پایھ گذاران تمدن بشری ھستید و پیامبران 

شما کھ با ریگھای تفتھ و شن ھای ! یده اصلح و دوستی و مھربانی بود
شما کھ گرفتار فلاکت و محرومیت ھای اعراب ! روان سر و کار نداشتید

شنیدم کھ پاره ای از شمایان ھموطنانت ا چرا؟ از شم! صحرا گرد نبودید
فرزندان خودتان را بھ دست پاسداران انقلاب داده و از آنھا تقاضا نموده اید 

در میان شما پدران و مادرانی بوده اند کھ جگر گوشھ ! تا آنان را اعدام کنند
بھ ! ھایشان را بھ زور بھ جبھھ ی جنگ ایران و عراق می فرستاده اند

 امروزه !دی کھ شھید شوند و راه بھشت را برایشان ھموار نمایندامی
ھزاران نفر از ایرانیانی کھ مثل تو از آن کشور گریختھ اند بھ ایران می 

چرا؟ تحولی در ایران صورت گرفتھ است؟ از ! روند و بر می گردند
سبعیت و درنده خوئی رژیم کاستھ شده است؟ در ایران امروز نشانی از 

 شکنجھ و سنگسار نیست؟ می توانی بھ این چراھا و ھزاران چرای اعدام و
  دیگر پاسخ بگوئی؟

دستانم را در ھم حلقھ ! عرق شرم بر پیشانیم نشست! سرم را بھ زیر انداختم
      :سپس بھ آرامی جواب دادم. نمودم و انگشتانم را فشردم

, سورسان, سرکوب, فقط می توانم بگویم کھ جو خفقان!  جوابی ندارم-
تنھا از میزانش کتستھ ! اعدام و سنگسار در ایران پایان نیافتھ است, شکنجھ

آنھم بدین دلیل کھ در طول زمان ھمھ مبارزان و مخالفان رژیم ! شده است
, یعنی پس از گذشت بیست و ھشت! بھ دار آویختھ شده یا تیرباران شده اند
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در رابطھ با بقیھ ! دیگرکسی نمانده تا جلوی جوخھ ھای اعدام گذاشتھ شود
ھمزمان با شکست سپاه ایران و ورود ی سئوال ھایتان نیز باید بگویم کھ 

آوری نصیب ما چنین ارثیھ شوم و ننگ , اعراب بیابانگرد و صحرا نشین
با قدرت گیری خلفای بنی عباس و پیدایش حکومت ھای محلی ! دشومی 

 مغول و بیدادگری با حملھ! در دل و جانمان ریشھ می دوانددست نشانده 
سرمستمان می وحشیانھ اش کھ بھ دوران ترور عمومی  ملقب می شود 

 .نماید و آرام آرام رگ و پی و ھستی مان را می سوزاند و خشک می کند
دل بستگی بھ ضد ارزشھا و بعضا فاصلھ گیری , تا آنجا کھ بیگانھ پرستی

با . می شوداز خصائل انسانی در سرشت و ذاتمان جاودانی و ماندگار 
. در می یابید کھ چھ می گویم, نگاھی بھ تاریخ و تاریخ ادبیات این سرزمین

ا آثار در ادبیات نگاشتھ شده و شفاھی ایران زمین تا دلتان بخواھد بمثلا 
 کھ در مدح و ستایش خونخواران خودی و منظم و نثری برخورد می کنی

یرانگرانی کھ ارمغانی جنایتکاران و و. نوشتھ یا سروده شده است, بیگانھ
جز نکبت و ادبار و سرکوب و خفقان بھ ھمراه نداشتھ و اثری جز قتل و 

از اسکندر . عام و چپاول و شھرھای سوختھ و ویران بر جای نگذاشتھ اند
خونخواران , خان ھا و ایلخانان مغول, مقدونی گرفتھ تا پادشاھان ترک

کسانی چون , ھ مصیبت بارتررھزنان و گردنھ گیران افغان  و از ھم, تاتار
این شیوه برخورد نا بخردانھ ! ١سر وینستون چرچیل و غیره, آدولف ھیتلر

تا جائی کھ ! و نا فرھیختھ آثار دھشتناک و مخربی ببار آورده و می آورد
, بلکھ در مقام خداوندی, سید علی حسینی خامنھ نھ بھ عنوان خلیفھ ی االله

را در بیابانھا و زیر چادرھا رھا می مردم محروم و زلزلھ ی زده ی بم 
معلولین و بازماندگان زلزلھ ی بم و ! کودکان بمی را از یاد می برد. کند

جنگ با عراق را فراموش می کند تا شمعی را کھ بھ خانھ سال ھشت 

                                                        
  .کھ بریتانی اعظم ز وجود تو خراب/   بھ سر ادوارد گری ژرژ چنین کرد خطاب- ١

  .نھ ز ھر آتش سوزنده سمندر خیزد/ نھ ز ھر جنگل و ھر بیشھ غضنفر خیزد
  ناشناس. این پروس است کزو شیر غضنفر خیزد/ مرد از لندن و پاریس کجا بر خیزد

  :یا
  !در جھان دلاوری مردی/ گفت موسولینی بھ قائد ژرمن
  .ھر چھ گفتی کھ میخورم خَوردی/ ھر چھ گفتی کھ می کنم کردی

  .ندیریشھ ی بلشویک بر ک/ از لھستان گرفتی تا پاریس
  .تخم چرچیل اگر خوری مردی/ فتح مسکو نمی بود مردی
  .چکنم متحد تو نامردی/ داد پاسخ ورا قائد ژرمن

  ناشناس. ارتش کون گشاد پروردی/ بعد سد سال لایق ریش ات
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 خانھ و یبدین معنی کھ برای آوارگان لبنان. رواست در مسجد بیافروزد
چنین عمل ! سانی و برق غیره بسازدبیمارستان و مدرسھ و شبکھ ی آبر

در صورتیکھ کھ در محدوده ی ! خیر خواھان و انساندوستانھ ای بد نیست
بر بی شام فرمانروائی و حکومت خلیفھ گرسنھ ای نباشد و گرسنھ ای سر 

کودکی از تب بیست و چھار ساعتھ نمیرد و زن و دختری ! زمین نگذارد
من از ! گزیدگی و مرگ نشوددر چادرھای اھدائی دچار مار و عقرب 

محدوده ی فرمانروائی و قدرت نمائی و اجرای فرامین و دستورھای چنین 
  !خدائی و چنین مردمی گریختھ ام

دستی بھ صورتش . سرش را تکان داد. پیرزن بر روی صندلیش جابجا شد
  :کشید و با صدائی گرفتھ و آرام پرسید

   قھوه می نوشی؟-
ولی ادب و نزاکت ایجاب می کرد کھ تعارفی . ودسئوال بھ جا و بھ موقعی ب

  :پشت گوشم را خاراندم و با صدائی آرام جواب دادم. بکنم و چیزی بگویم
  ...آخر !  راضی بھ زحمت شما نیستم-
می نوشی یا نھ؟ من ھوس نوشیدن فنجانی قھوه کرده .  اول و آخر ندارد-
  !             تو ھم اگر دوست داری بگو. ام

قھوه جوش را بھ دقت بازرسی ! ش بلند شد و بھ طرف اجاق رفتاز جای
با . فیلتری گذاشت و قھوه را اضافھ نمود. مقداری آب در آن ریخت. نمود

تبسمی کرد و . دستمالی دور و برش را خشک کرد و کلید آنرا روشن نمود
  :در حالیکھ دستانش را بھ طرفین باز می کرد گفت

نوشیدن یا عدم نوشیدنش بھ خودت ! دانیحالا خود !  بھ ھمین راحتی-
  .من زحمت خودم را کشیدم! مربوط است

  :خودم را بر روی صندلی جابجا نمودم و گفتم
, حالا کھ زحمت کشیده اید. امکان ندارد!  نمی شود با شما ھمراھی نکرد-

  .من ھم یک فنجان می نوشم
تداول را پیر زن کھ در ھمین فاصلھ خیلي خودماني شده و تعارف ھای م

شاید مرا بھ جای پسرش گرفتھ و تحت تأثیر چنین . کنار گذاشتھ بود
در حالیکھ فنجانھا را از کمد شیشھ ای آشپزخانھ ! احساسی قرار گرفتھ بود

  :بر می داشت و کنار قھوه جوش قرار می داد گفت
اصلا و ابدا از ننوشیدن و عدم ھمراھي شما !  دیدی کھ زحمتی ندارد-

تعارف , اگر فکر می کنی علاقھ ای بھ نوشیدن نداری. شومناراحت نمی 
  !نکن
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آنرا جلویم . فنجانی قھوه ریخت. ولی سخنی بر زبان نیاوردم. در دلم خندیدم
  :گذاشت و بھ شوخی گفت

او ھم بھ چنین تعارف ھائی عادت !  اخلاقت مرا بھ یاد پسرم می اندازد-
در مورد تو ھم . می کنماما من محلش نمی گذارم و کار خودم را . دارد

وادارت می کنم کھ مرا در , با اینکھ قھوه دوست نداری! ھمین طور
  !نوشیدنش ھمراھی کنی
آرام و با گامھای آھستھ سر جایش بر گشت و بر . فنجان خودش را پر کرد

فنجان . گوشھ نعلبکی اش را با سر انگشت گرفت. روی صندلی نشست
بھ آرامی آنرا بر . غش گرفت و بو کشیدآنرا زیر دما. قھوه را بالا آورد
درب آنرا باز . از جایش بلند شد و بھ جانب یخچال رفت. روی میز گذاشت

بستھ را . در یخچال را بست و سر جایش نشست. بستھ ای را بر داشت. کرد
  :باز کرد و گفت

  . بھ ھضم غذا کمک می کند!  از این شکلاتھا بخور-
  :دھانش گذاشت و گفتآنرا در . تکھ ی کوچکی برداشت

بھ عقیده ی . مدتی است قند خونم بالا رفتھ است.  من اجازه ندارم بخورم-
  !پزشکان باید رعایت بکنم
  :قلپی قھوه نوشید و گفت

  ! امروز بھ اندازه ی کافی حرف زدیم و کفر گفتیم-
می خواستم . بھ چھره اش نگاه کردم. قاه قاه خندید! ناگھان خنده اش گرفت

قھقھھ ی دوم . دور دھانش را با کف دست پاک کرد. ه اش را بدانمعلت خند
  :خیلی سریع خنده را قطع کرد و پرسید. را سر داد

 در مورد جھنم چی؟ در آنجا نیز خداوند با دست و دل بازی قصر و خانھ -
  و ھمبستر می دھد؟

  :سرم را تکان دادم و گفتم
بستانی شان را در بھشت  آز آنجا کھ رھبران و علمای شیعھ تعطیلات تا-

می گذرانند و ھر کدام از آنھا حداقل برای یک بار ھم کھ شده سری بھ آنجا 
درک و اسفل , در باره ی جھنم! در این باره اطلاعات دقیقی دارند, زده اند

از این روی تنھا بھ گفتھ ھای . السافلین اطلاع دقیق و مبسوطی ندارند
, ھمان برخوردی کھ از سوی پاپ! دخداوند و وعده ھایش اکتفا می کنن

  . کشیش ھای کلیسا و خاخام ھای یھودی صورت می گیرد, کاردینالھا
  :تبسمی کرد و گفت

ھیچ ! قھوه ات را بنوش و یک دوش آب گرم بگیر!  از شوخی بگذریم-
بعدش می توانی در اطراف خانھ قدمی ! لذتی بالاتر از گرفتن دوش نیست
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یا می توانی بھ مرکز شھر ! طراف لذت ببریبزنی و از تماشای مناظر ا
تا مرکز شھر نیز ! ایستگاه اتوبوس ھمین بغل است! بروی و گشتی بزنی

شاید سری بھ . منھم بھ کارھای خودم می رسم! فاصلھ ی زیادی نیست
تنھاست و در این جھان پھناور ! زن خوب و مھربانیست. ھمسایھ ام بزنم

  !ھیچ کسی را ندارد
از پلھ ھا . از جایم بلند شدم. قھوه ام را تند تند نوشیدم. مودماز وی تشکر ن

. بالا رفتم و پس از برداشتن وسائل حمام و اصلاح صورت پائین آمدم
پیر زن مشغول جمع و جور کردن . نگاھی بھ درون آشپزخانھ انداختم

بھ آرامی بطرفم بر گشت و . آشپزخانھ و تمیز کردن میز نھارخوری بود
  :گفت

مذاھب و خدایانی کھ دیده , موش نکن کھ باید برای من در مورد ادیان فرا-
. خیلی علاقمندم تا در باره ی آنھا بشنوم! و می شناسی مفصلترصحبت کنی

اعتقاد ھا و باورھای مردم و میزان رواج ! مخصوصا خدایان شرقی
 .فراموش کھ نمی کنی؟! خرافات و اوھام در بین آنھا

  :گفتملبخندي زدم و در جواب 
اما مطمئن باشید کھ خدای دلخواه و مورد علاقھ تان را در بینشان !  حتما-

ی برابر ماھیتی کھ قرار بگیرند مذاھب، تحت ھر نامادیان و ! پیدا نمی کنید
ھیچ بھ ھمین دلیل ! بازدارنده و واپسگرا, کاملا ارتجاعی.  یکسان دارندو

 ادیان .لسفھ تحقق پذیر نیست و فعلوم عقلی,  میان آنھای و درک متقابلیآشت
عبودیت و , یباور ایمان, بویژه ادیان ابراھیمی و یکتا پرستی مذھب، و

! ندنتحمیل میکو ابناء بشرد افرا را بھ فرمانبری برده وار و بی چون و چرا
بھ حدی کھ جرأت و شھامت تفکر در باره ی  اعطای ده میلیارد یا بیست 

. ی ماه ھای رجب و رمضان را نیز ندارندمیلیارد حورالعین در ازاء روزه 
و مجاز نیستند تا باره ی چنین رقمی اغراق آمیز و کاملا خنده تر و مسخره 

 ی را یکباره از قید مذھب مآنھافلسفھ دانش و , در حالیکھ علم! بیندیشند
 .ند و بھ قلھ ی رفیع انسانیت و بشریت می رسانندرھان

  :در ادامھ گفتم. رت دادمآب دھانم را قو. مکثی کوتاه نمودم
نھ آن خدائی کھ ! خود انسان است, بھترین خدای انسان,  بھ قول پسرتان-

در روزگاران گذشتھ خلق کرد تا مونس تنھائی و بی پناھیش در برابر 
اما دیری نگذشت کھ بلای جانش . خطرات و مصیبت ھای ناشناختھ باشد

بھ گفتھ ی ما !  یغما بردھستی و مال و ناموس را بھ بند کشید یا بھ. شد
  !برگزیده ترین خدای ھر فردی وجدان شخص است, شرقی ھا
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! آنرا ھمراه داشتھ باش. کلید در خانھ را کنار تلفون می گذارم,  در ضمن-
شماره تلفون را ! صحیح نیست کھ پشت در بمانی! یک دیدی من خانھ نیستم

ر دوستان و آشنایانت می توانی در اختیا. ھم می نویسم و ھمانجا می گذارم
  !شاید کسی خواست با تو تماس بگیرد! قرار بدھی

پیر زن علاقھ ی وافری بھ حرف زدن . بھ سرعت بھ طرف حمام رفتم
معلوم بود کھ مدت زیادی تنھائی کشیده و گوش مفت و مجانی اي ! داشت

گیر نیاورده تا عقده ھای دلش را بگشاید و بھ نحوی از انحاء آنھا را خالی 
دلم می خواست با یکی بنشینم و حرف . منھم دست کمی از او نداشتم! مایدن

ایران و جمھوری , گفتگو در باره ادیان! اما نھ ھر حرف و سخنی! بزنم
موقع سخن گفتن در ! حوصلھ ام را سر می برد! آخوندی خستھ ام می کرد

 آمپرم بالا می. ناخودآگاه عصبی می شدم, باره ی رژیم و وضعیت ایران
از مدت ھا پیش بھ چنین حساسیتی ! چرا و بھ چھ دلیل نمی دانم! رفت

ھمھ تلاشھا و کوششھایم در راستای کنترل و مھار کردن . گرفتار آمده بودم
با ھمھ ی درگیری و کلنجاری ! وضعیت و عادت جدید بی نتیجھ مانده بود

شانھ تا بھ خود می جنبیدم صدایم بالا می رفت و ن, کھ با خودم می رفتم
عصبیت و پریشانی در کلمھ ھا و جملھ ھائی کھ بکار می بردم نمودار می 

  !شد
پیر زن رفتھ . از حمام بیرون آمدم. دوشی گرفتم و سر و صورتی صفا دادم

دلم می خواست . حوصلھ ھیچ کاری را نداشتم. از پلھ ھا بالا رفتم. بود
ر خود احساس اما شوق و ذوقی د. بیرون بروم و در سطح شھر گشتی بزنم

فرصتی بود تا خستگی ھا . تختخواب گسترده وسوسھ ام می کرد. نمی کردم
گوشھ ی پتو را ! و بی خوابی ھای روزھا و ھفتھ ھای گذشتھ را جبران کنم

آسمان خاکستری و تیره . آنرا گشودم. بھ طرف پنجره رفتم. بھ کناری زدم
 چکید و بر گاه گاه قطره ی اشکی از گوشھ ی چشمانش می. رنگ بود

احساس . نگاھی بھ لباس ھا و کفش ھایم انداختم! روی زمین سرد می افتاد
سرم را میان دستھایم . روی لبھ ی تختخواب نشستم. دل مردگی می کردم

بر روی . بھترین راه را بر گزیدم! با ایران فرسنگھا فاصلھ داشتم! گرفتم
م را بھ دست بالش را زیر سرم مرتب نمودم و خود. تخت دراز کشیدم

 !خواب سپردم
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از . چشمانم را با پشت دست مالیدم. صبح خیلی زود از خواب بیدار شدم
با مشت ھای گره کرده بھ سینھ . دھن دره ای کردم. جایم بلند شدم و نشستم

لبخند رضایت . پنجره بستھ شده بود. دور و برم را نگاه کردم. ام کوبیدم
با بی حوصلگی .  سری بھ اتاق زده و پنجره را بستھ بودپیرزن. آمیزی زدم

با گامھای آھستھ و آرام خودم را بھ در . لباسم را پوشیدم. از جایم بلند شدم
با . کوچکترین صدائی بگوش نمی رسید. بھ دقت گوش دادم. اتاق رساندم

از دست . دستی بھ موھایم کشیدم. دست و رویم را شستم. احتیاط پائین آمدم
. با سر پنجھ ی پا بھ راه افتادم. ھمھ جا ساکت و آرام بود. ئی بیرون آمدمشو

آنرا درون جیب . کلیدی را کھ پیرزن کنار تلفون گذاشتھ بود بر داشتم
در . درب خروجی را گشودم و پا در خیابان گذاشتم. شلوارم جای دادم

ذاشتم و بھ حالیکھ لب پائینم را بھ دندان گرفتھ بودم درب خانھ را روی ھم گ
  .آرامی بسوی خودم کشیدم
چند بار سینھ ام را از ھوای پاک و سالم . در کنار پیاده رو ایستادم

. شھر خلوت بود. بی ھدف بھ راه افتادم. صبحگاھی پر و خالی کردم
دختر و پسری جوانی در . فروشگاھھا باز نشده و رفت و آمدی دیده نمی شد

سد . ت سر نگاھشان کردم و لبخندی زدماز پش. حال دویدن از کنارم گذشتند
  . متر جلوتر بھ سمت راست پیچیدند و از نظرم ناپدید شدند

ھمان محلی کھ دختر و . سر کوچھ ای رسیدم. بر سرعت قدمھایم افزودم
پشت سرم . دور و برم را نگاه کردم. پسر جوان از نظرم ناپدید شده بودند
با ! یف خانھ ھای دو تا سھ طبقھدو رد. را نگریستم و قدم در کوچھ گذاشتم
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پرده ھای کشیده و باغچھ ھائی پوشیده از رز ھای رنگارنگ  و دیگر 
پرندگان کوچک و رنگارنگ در میان شاخ و ! گلھای زیبا و دوست داشتنی

برگ کلھا و درختان می پریدند و با الحان خوش آھنگ و روح فضایشان بھ 
دائی آشنا و دیرینھ بھ گوشم ص. صبح صفا و جلوه ای بی نظیر می دادند

نفسم را در . گوشھایم را تیز کردم. تبسمی کردم. بر جای ایستادم. رسید
دو کبوتر . ھمان صدا از فاصلھ ای دورتر بھ گوشم رسید. سینھ حبس کردم

قمری با فاصلھ ای دور از ھمدیگر می خواندند و فرا رسیدن صبح و طلوع 
ن صدایشان با قمری ھای دیگر نقاط لحن و ت. خورشید را بشارت می دادند
چھ می شد اگر . سرم را با حسرت تکان دادم. جھان ذره ای تفاوت نداشت

انسانھای روی زمین نیز با یک زبان و یک دل حرف می زدند و آوای 
یکدیگر را پاسخ می دادند؟ این ھمھ اختلاف و چندگانگی و دشمنی بھ 

 عنادھای دد منشانھ از کجا جنگ و جدلھا و, خاطر چھ بود؟ بیگانگی ھا
با گامھای ! سرچشمھ می گرفت و با چھ ھدفی دنبال می شد؟ خنده ام گرفت

  :بلند بھ راه افتادم و زیر لب زمزمھ کردم
  ! چھ دانی و پرسی سئوالت خطاست-

با زمینی پوشیده از . در انتھای کوچھ بھ پارکی بزرگ و با صفا رسیدم
دور تا دور پارک با درختان . و شادچمن ھائی سبز و گلھائی رنگارنگ 

در میان چمنزاران پارک نیز . سایھ گستر و کھنسال محصور شده بود
درختانی با قدمت و سایھ گستری درختان پیرامون آن با فاصلھ کم و زیاد 

افراد پیر و جوانی کھ قبل از من بیدار شده و خود را . بھ چشم می خوردند
یکی یکی یا دوتا دوتا در حال , نیده بودنداز حصار تنگ خانھ بھ بیرون رسا

بر روی نیمکتی نشستم و محو . دویدن و اجرای حرکتھای نرمشی بودند
در سراسر . تماشای گوشھ و کنار پارک و جمعیت درون آن فضا شدم

پارک نشان و ردی از پلیس و بسیجی و خواھران زینب و زھرا و 
وحشت و .  نمی خوردماموران امر بھ معروف و نھی از منکر بھ چشم

نگاه حیز و گناه آلودی بر اندام ! ترس و ھراسی در دیده ای مشاھده نمی شد
فرد یا افرادی با چشمان ! موزون و خوش ترکیب زن یا دختری نمی لغزید

در گوشھ ای انتظار نمی کشید تا دختر یا , دریده و نگاھھائی شھوت آلود
 گرفتن شماره تلفن و آدرس و غیره زنی را اغفال نماید یا بھ بھانھ ی دادن و

خبری از پدران غیور و برادران متعصب نبود تا رفت ! مزاحمتی ایجاد کند
و آمد و حرکتھای نوامیس شان را کنترل و خطا و ننگ کرده یا ناکرده شان 

خلاصھ ی ! را با خون شستشو و دامن قبیلھ را از پلیدی  در امان نگاه دارند
دنیائی کھ با فضا و جو حاکم بر میھن در خون ! دنیای دیگری بود, کلام
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دنیائی کھ در آن کسی . نشستھ ام فاصلھ ای عظیم و غیر قابل مقایسھ داشت
را با کسی کاری نبود و ھر بی سر و پا و رذالت پیشھ ای وظیفھ نداشت تا 

فرد , با زور تو سری و شلاق و چماق و نصیحت ھای ریاکارانھ و وقیحانھ
گناھکاران . بھ سوی ثواب و بھشت و یا گناه و جھنم بخواندیا افرادی را 

نسبت بھ ! چشم داشتی نسبت بھ پاداش و اجر بی بدیل پرھیزکاران نداشتند
آنان و دنیای سرشار از نعمت و زیبائی آخرتشان بخلی نداشتند و حسادتی 

اعطای ھزاران حور العین آماده و منتظر لقاح و جفت گیری ! نمی ورزیدند
مان ھای سبزه بر پشت لب ندمیده را حق مسلم مومنین دانستھ  و و غلا

  ! رشکی نمی بردند
خود را بنده ی خدا و نھ خلیفھ و جانشین وی بر روی , پرھیزکاران نیز
بنا بر این با خلوص نیت و صداقت و یقین کار قیصر را ! زمین می دانستند

 دد منشانھ ای نسبت بھ قیصر واگذاشتھ و عناد و دشمنی و کینھ ی حیوانی و
بدین معنی کھ در صلاحیت خود ندیده یا وظیفھ خود . بھ گناھکاران نداشتند

ھر کسی بھ راه ! نمی دانستند تا مزاحمت و دردسری برایشان ایجاد نمایند
زیر نظارت و کنترل وجدانھای آسوده یا پریشان خود گام ! خود می رفت

 باور و یقین کھ گناه و ثواب با این. بر می داشتند و عمر می گذرانیدند
دیگری را بھ حساب دیگری نمی نویسند و پاداش این را بھ حساب پس 

  !انداز و قرض الحسنھ ی واریز نخواھند کرد
و , رفاه, آزادی. از نظر روحی و روانی وضعیت بغرنج و نابسامانی داشتم

 و ھر چند بصورت محدود و نسبی بھ وجد, استقلال فردی و اجتماعی افراد
اما ھمینکھ در مقام مقایسھ و سنجش آن با وضعیت ھم . سرورم وامیداشت

وطنانم بر می آمدم غمی بزرگ و جانکاه بر تک تک سلولھای بدنم چنگ 
  .می انداخت و تا سرحد جنونم پیش می برد

سرم را بھ زیر انداختھ . با افکاری مغشوش و پریشان دست بھ گریبان بودم
چشمانم را بر ھم نھادم و تلاش نمودم گریزی بھ . فتمو آنرا میان دستھایم گر

ھر چھ بیشتر تلاش می ! میھن و یکی از پارکھای مصفا و پر درختش بزنم
اما جرأت , تا درب ورودی پارک پیش می رفتم. کمتر موفق می شدم, کردم

منظره ی جلوی پارک و حضور یکی . قدم زدن بھ محوطھ ی آنرا نداشتم
 مامور نیروی انتظامی کھ با چشمان حیز و دریده دو نفر لباس شخصی و

  !چندش آور و آزار دھنده بود, شان رفت و آمد کنندگان را زیر نظر داشتند
خبر از بھبود اوضاع و عقب , کسانی کھ رفت و آمدی بھ ایران داشتند

, توسعھ ی فضای سبز, ایجاد بزرگراھھا! نشینی ھای رژیم می دادند
سام آور برجھا و ساختمانھای مدرن چیزھائی گسترش پارکھا و رشد سر
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برجھا ! بودند کھ در مرحلھ ی نخست توجھ تازه واردین را جلب می کردند
و آسمانخراشھا در میان کومھ ھا و کپرھائی بر پا می شدند و سر بھ آسمان 
می سائیدند کھ سالھای سال رنگ شادی و زندگی را ندیده و خوشبختی آنھا 

جنگلھا ویران و جایشان را بھ !  و نسیان سپرده بودرا بھ دست فراموشی
رودخانھ ھا خشک و بھ ! خانھ ھای ویلائی و قصر ھای با شکوه می دادند

  !تالابی ھائی گندیده بدل می شدند
گرانی و . نیمی از مردم شھر و روستا در زیر خط فقر زندگی می کردند

 ببندھای رژیم ادامھ سرکوب و بگیر و. فقر و فحشاء و اعتیاد بیداد می کرد
روشنفکران و نویسندگان و ارباب جراید تحت تعقیب و آزار و ! داشت

خیابانھا و معابر , کوچھ ھا! چوبھ ھای دارھا بر پا بودند. اذیت قرار داشتند
ھنوز افراد از ! نا امن بودند و سایھ ی مرگ بر آن ھا حکومت می کرد

 ربوده شده سالھا زندانی می افراد! محل کار و زندگی خود ربوده می شدند
شدند یا شاھرگ گردنشان بریده و جسد ھای بی جانشان در گوشھ ای رھا 

جوانان بھ اعتیاد و زنان و دختران بھ سوی فحشاء سوق داده ! می گردید
  !می شدند

زیرا بھ مجرد ورود . این قسمت ھا بھ دیده ی  رفت و آمد کنندگان نمی آید
 و شعف و خوشگذرانی فرو می روند کھ چنان در شادی, بھ خاک وطن
دوشیزه ای باکره و زنان و , با کمتر از ده دلار امریکائی! نگو و نپرس

دخترانی را کھ پیش از این محل سگ بھ آنھا نگذاشتھ و حاضر بھ 
ھمسریشان نشده  بودند ھمآغوش می شوند و با پولی سیاه بھترین و 

, کلھ پاچھ و متخلفات, عرق ھای دست ساز, گوراترین چلوکباب ھا
با . بھ دست می آورند, تریاکھای سناتوری و ھر چھ را کھ اراده می کنند

سدھا و ھزارھا نوکر و کنیز و خدمتگزار خودی و بیگانھ کھ بخاطر لقمھ 
بھ دور ھر آشغال و کثافتی پروانھ وار می , ای نان و مبلغ ناچیزی پول
  !          چرخند و او را بندگی می کنند

ھمین چند روز پیش بود کھ با یکی از این . الم داشت بھ ھم میخوردح
داشت در باره کثافت کاریھاش در ایران صحبت می کرد . آشغالھا حرفم شد

و بھ سھ چھار نفر دیگر می گفت کھ ظرف یک ماه توانستھ بھ کمک برادر 
زاده ی پانزده سالھ اش با ھفت ھشت دختر باکره ی سیزده تا ھیجده سالھ 

یا زمانی کھ مبلغ دو یورو بھ کلھ پاچھ . بخوابد و دخترگیشان را بر دارد
یارو سر از پا نشناختھ و حاضر بوده دخترش را ھم , فروش محلھ انعام داده
  !در اختیار او قرار دھد
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